
 

 

 

 

 

 

 

 بررسي روايات ابوالحسن مدائني در تاريخ طبري و نقد

 
  *دكتر علي سالاري شادي

 چكيده

 كه فهرست مفصـلي از آنـان را ابـن    بودند دوم وسوم  هاينگاري اسلامي همان راويان واخباريان سده   بنيانگذاران تاريخ 

روايـات او طيـف     . دارد  جايگـاه ومنزلـت خاصـي      در ميان راويان واخباريان، ابوالحسن مدائني     . دست داده است  ه  نديم ب 

. طلبـد    آنها فرصت و مجـال خاصـي را مـي           همة دارد كه بررسي   را دربر  وسيعي از وقايع وحوادث مختلف عصر اسلامي      

 ازجملـه   ؛ حاضر در صدد است تا با تكيه بر روايات او در تاريخ طبري به اهميت ورويكـرد ايـن روايـات بپـردازد                       ةمقال

 بـا توجـه بـه      ؟گـردد    اين اعتماد به چه عواملي باز مي        اعتماد كرده است و    ه مواردي به روايات مدائني    اينكه طبري در چ   

 و بيـنش و نگـاه       دارد چـه جايگـاه و منزلتـي          مشـابه    تاريخ طبري، روايات مدائني در ميان روايات همطراز او در موارد          

  دارد  چه خصوصـياتي    او نگاري  و به تعبيري تاريخ    روايات مدائني    .مدائني در اين روايات داراي چه سمت وسويي است        

 .كه طبري به آن اقبال خاصي نشان داده است 

 

 هاي كليدي  واژه

 . تاريخ نگاري اسلامي، راويان اخبار، مدائني، طبري، سيف بن عمر، عمر بن شبه 

 

 مقدمه

، فتوح، مقتل، تاريخ شـهري و   سيره، مغازيچون مختلف ومتنوعي  موضوع هاي به هجري دوم وسوم   هاي اخباريان قرن 

. انـد   توجـه كـرده   غيـره محلي، فرق، طبقات، مثالب و مفاخر، انساب، حروب و فتن وموارد اجتماعي، اقتصادي، اداري و    

، عاصم بن عمر بن  )ق.ه105 درگذشته(، ابان بن عثمان     )ق.ه94درگذشته(اخباريان و راويان متعددي چون عروه بن زبير         

 موسـي بـن عقبـه      ،)ق.ه130درگذشـته (، زيدبن رومان    )ق.ه124 درگذشته(، ابن شهاب زهري     )ق.ه120 درگذشته(قتاده  

 درگذشـته (، معمـر بـن راشـد    )ق.ه151 درگذشته(، ابن اسحاق )ق.ه 147درگذشته(، عوانه بن حكم     )ق.ه141درگذشته(

                                            
*
 alisalarishadi@yahoo.com             استاديار تاريخ دانشگاه اروميه 

 

 13/2/90:            تاريخ پذيرش            16/3/89:  وصولتاريخ

����� ��	
�� 
�� )����������� ( 

 ������ ���� � ������ �� �����!�"#$� ��%����  

 &�' (�	�) *
����' *
��+ (&��)  �����,( ( 
�"�-.,/ 0$ (12�3, 

 

 جايگـاه ومنزلـت خاصـي      در ميان راويان واخباريان، ابوالحسن مدائني     

 آنها فرصت و مجـال خاصـي را مـي           همة  را دربر  دارد كه بررسي   را دربر  دارد كه بررسي   را دربر  وسيعي از وقايع وحوادث مختلف عصر اسلامي      

 حاضر در صدد است تا با تكيه بر روايات او در تاريخ طبري به اهميت ورويكـرد ايـن روايـات بپـردازد                       

 اين اعتماد به چه عواملي باز مي        اعتماد كرده است و    ه مواردي به روايات مدائني    

 چـه جايگـاه و منزلتـي          مشـابه    تاريخ طبري، روايات مدائني در ميان روايات همطراز او در موارد          

و به تعبيري تاريخ    روايات مدائني    .مدائني در اين روايات داراي چه سمت وسويي است        

 .كه طبري به آن اقبال خاصي نشان داده است 

 . تاريخ نگاري اسلامي، راويان اخبار، مدائني، طبري، سيف بن عمر، عمر بن شبه 

 سيره، مغازي مختلف ومتنوعي چون مختلف ومتنوعي چون مختلف ومتنوعي  موضوع هاي به هجري دوم وسوم   هاي 
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، ابـن   )ق.ه180 ذشـته درگ(، سيف بن عمـر      )ق.ه170 درگذشته(، ابي معشر    )ق.ه157 درگذشته(، ، ابي مخنف     )ق.ه153

، ابوعبيــده معمــربن )ق.ه 207درگذشــته(، ، هيــثم بــن عــدي )ق.ه207 درگذشــته(، واقــدي )ق.ه204 درگذشــته(كلبــي

هـا راوي    وده) ق.ه262 درگذشـته ( ، عمر بـن شـبه     )ق.ه225 درگذشته(، علي بن محمد مدائني    )ق.ه210 درگذشته(مثني

و بـه   حجاز تاعراق وازشمال آفريقـا تاخراسـان ظهـور كردنـد           ويمن    جغرافيايي از  گردرگسترةمعروف وغير معروف دي   

 هـاي آنهـا را     ديـدگاه  هـا و   همچنـين گـرايش    اخباريان و  آثار وروايات اين راويان و    .نشر اخبار اهتمام ورزيدند    جمع و 

ه اسـت كـه   له نهفت ن مسأ  در اي  تاريخ طبري  اهميت   ،در واقع . ابن نديم يافت     الفهرست وتاريخ طبري   توان در دو اثر      مي

 ـ هجـري قرن اول تا اواخرقرن سومان مشهور و معتبر با حفظ سلسله اسناد خبر، روايات اخباري       به تفكيك و   دسـت  ه  را ب

 . داده است 

 

 پيشينة تحقيق

 فشرده، بحث ما در موردمدائني يكي از حلقه هاي مهم وواسطه العقد اخباريان تك نگاربامورخان ومؤلفان                 ن مقدمة  با اي 

 ، يعنـي ،نظر از اشارات كوتـاه ابـن قتيبـه بـه سـه منبـع مشـهور            او صرف  اطلاعات دربارة بيشترين  .  است   نويس  عمومي

ديم ضمن اشاره به احوال او،      ابن ن .گردد    با رويكرد هاي متفاوت باز مي     تاريخ بغداد    و طبري تاريخ الفهرست ابن نديم،  

خ اي در تـاري     طبري نيز روايات او را به شكل گسترده       .نگاري هايش را به دست داده است           مفصلي ازتأليفات وتك   اهةسي

هـاي    نوشـته  ازاي    اثر يـا آثـار عمـده      .است  كرده   توجه   به او    با نگاهي رجال شناسانه       هم خطيب بغدادي . به كاربرد  خود

فتـه  انتشـار يا   تـاكنون دو اثـر مختصر      ،با اين حـال   . دست نيامده است  ه  هاي راويان و شاگردانش ب       يا گردآوري   متعدد او 

  مجموعـة   كـه عبدالسـلام هـارون آن را در         ،المفرديـات مـن قـريش     بـا عنـوان     ) صفحه21در  ( يكي درباره زنان     :است

، به كوشـش و تحقيـق ابتسـام مرهـون و محمـد              التعازيكتاب  ي  ديگر، و )ق.ه1392 ( كردهدر قاهره چاپ    مخطوطات  

كتـاب  جـزءاول و دوم  «: نويسد  بروكلمان نيز مي .)59:1975فهد،(  )م1971 (به طبع رسيده است   كه در بغداد    بدري فهد   

 روزنتال نيز از تنها تك نگاشتي موجود وي    .)3/39: 1969بروكلمان،  (»  ظاهريه دمشق موجود است    در كتابخانة  او   مغازي

  عـام و درخـور      تحقيقـات  ،در عصر مـا   ). 1:1366/85روزنتال،(نمايد     ياد مي  چند شوهري در ميان زنان قريش     با عنوان   

 امـا ايـن تحقيقـات بيشـتر بـه شـكل مقـدماتي و نـوعي          انجام داده اند؛ نويسندگان عرب در خصوص مدائني    را يياعتنا

 كـه در   نوشـته  زنـان بارةابوالحسن مدائني وآثار او در عنوان ي بـا ا   مقاله اندر ايران نيز رسول جعفري    . نگاري است   كلي

 موارد تاريخ طبـري    عنوان    با ي نيز در مجموعه مقالاتي    جواد عل .چاپ شده است    ) 1376سال   (72 پيام زن، شماره   مجلة

 بـه  المدائني  با عنواناي  در مقاله، ديگر عراقيسندة نوي،خالد العسلي ) . 1/157: 1950علي،  (اشاراتي به وي نموده است      

ازديگـر  محمـد بـدري فهـد    ). بـه بعـد  473: 1963العسـلي،   (ه استكلياتي از احوال، آثار و تاريخ نگاري وي اشاره كرد   

 به احـوال، آثـار و فهرسـت مـوارد مـدائني در كتـب               ابوالحسن مدائني  شيخ الاخباريين  نامه  محققان عراقي در كتابي ب    

 ن تـا قـرن دوازدهـم       اقتباساتي كه متقـدمين و متـأخري       نيز و   طبري ي و مورخاني چون خليفه بن خياط، بلاذري، مسعود      

 ـ اما مفصل) .1975، فهد:نك(اند پرداخته است      هجري از آثار او كرده     ارشـد عمـاد عـزام      كارشناسـي نامـة  انتر از همه، پاي

و ) 228ت  (علي بن محمد المـدائني     با عنوان ) م 2001/ق. ه 1421سال(جوابره فارغ التحصيل دانشگاه نابلس فلسطين       

 فشرده، بحث ما در موردمدائني يكي از حلقه هاي مهم وواسطه العقد اخباريان تك نگاربامورخان ومؤلفان                 

نظر از اشارات كوتـاه ابـن قتيبـه بـه سـه منبـع مشـهور            او صرف  اطلاعات دربارة بيشترين  .  است   نويس  عمومي

ابن ن .گردد    با رويكرد هاي متفاوت باز مي      و تاريخ بغداد    و تاريخ بغداد    و طبري ابن ن .گردد    با رويكرد هاي متفاوت باز مي      با رويكرد هاي متفاوت باز مي     

طبري نيز روايات او را به شكل گسترده       .نگاري هايش را به دست داده است         مفصلي ازتأليفات وتك   

اثر يـا آثـار عمـده      .است  كرده   توجه   به او    با نگاهي رجال شناسانه       هم خطيب بغدادي . به كاربرد  خود

 تـاكنون دو اثـر مختصر      ،با اين حـال   . ه  دست نيامده است  ه  دست نيامده است  هاي راويان و شاگردانش ب    ه  هاي راويان و شاگردانش ب    ه  هاي راويان و شاگردانش ب    

المفرديـات مـن قـريش     بـا عنـوان     ) صفحه21در  ( المفرديـات مـن قـريش     بـا عنـوان     ) صفحه21در  (  كـه عبدالسـلام هـارون آن را در         المفرديـات مـن قـريش     ،المفرديـات مـن قـريش     ،بـا عنـوان     ) صفحه21در  (

التعازيكتاب  ي  ديگر، و )ق.ه1392 ( كرده التعازيكتاب  ي  ديگر، و )ق.ه1392 ( كرده ، به كوشـش و تحقيـق ابتسـام مرهـون و محمـد              كتاب  ي  ديگر، و )ق.ه1392 ( كرده

 بروكلمان نيز مي .)59:1975فهد،(  )م1971 (به طبع رسيده است   

.)3/39: 1969بروكلمان،  (»  ظاهريه دمشق موجود است     .)3/39: 1969بروكلمان،  (»  ظاهريه دمشق موجود است     روزنتال نيز از تنها تك نگاشتي موجود وي     ظاهريه دمشق موجود است    

 تحقيقـات  ،در عصر مـا   ). 1:1366/85روزنتال،(نمايد     ياد مي  چند شوهري در ميان زنان قريش     

 امـا ايـن تحقيقـات بيشـتر بـه شـكل مقـدماتي و نـوعي          انجام داده اند؛ نويسندگان عرب در خصوص مدائني   

عنوان ي بـا ا   مقاله اندر ايران نيز رسول جعفري     عنوان ي بـا ا   مقاله اندر ايران نيز رسول جعفري     ابوالحسن مدائني وآثار او در در ايران نيز رسول جعفري     ابوالحسن مدائني وآثار او در عنوان ي بـا ا   مقاله ان عنوان ي بـا ا   مقاله ان



  نقد و بررسي روايات ابوالحسن مدائني در تاريخ طبري /     
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-46فحاتص ـ( آن  بيشـتر  هر چند.است)  صفحه503( ارزشمند، مفصل و مطول  ن رسالة اي.  است كتابه التاريخ  دوره في 

 ) .329-46: 2001جوابره، :نك( به فهرست مشايخ و منابع شفاهي و روايي مدائني اختصاص يافته است تنها) 329

 طرح مسأله

به » طبري تاريخمجموعه روايات مدائني در« تحقيقاتي، اين مقاله با رويكردي متفاوت و با تكيه بر   نةبا توجه به اين پيشي    

 مسأله اين است كه اهميت مدائني و        ،حال با اين مقدمه   .پردازد     مي تاريخ طبري دائني در    روايات م  سةبررسي، نقد و مقاي   

چرا مورخـان روايـات او       اند؟  روايات او در چيست؟ چرا رجال شناسان در مجموع او را تصديق، تأييد و تحسين نموده               

تـاريخ  يختـه و بيشـترين روايـاتش در   تر اينكه او سخت توجـه طبـري را برانگ   اند؟ مهم را به شكل وسيعي به كار گرفته 

گـردد؟ چـه    چرايي انتخاب او به عنوان منبع مهمي از سوي طبري بـه چـه عـواملي بـاز مـي                   . محفوظ مانده است  طبري  

 ات بسـيار  جود دارد كه اين همه اقبال طبري را موجب شده است؟ طبري با به كارگيري رواي               وهايي در روايات او     ويژگي

 با استفاده از روايات مدائني سامان       رااز چهار منبع خود ارتقا بخشيد و بخش مهمي از تاريخ خود           از مدائني او را به يكي       

كـه در تـاريخ       در حـالي   ؛اي نمـود     فتوحات به روايات مدائني توجـه ويـژه         و طبري در مواردي چون تاريخ امويان     . داد  

 رد در چيست؟ چرايي اين دو رويك.عباسيان به روايات و اخبار او اقبالي نشان نداد 

 

 احوال او

علي بن محمد بن عبداالله بن ابي سيف مكني به ابوالحسن معروف به مدائني از موالي عبدالرحمان بن سمره بن جنـدب                      

بن عبد شمس بن عبد مناف      ) يا سمره بن جندب   (يا از موالي سمره بن حبيب       ) 54 / 12 : 1931خطيب بغدادي، (القرشي

 در آن شهر نشو و نما يافت و به مـداين  ؛دنيا آمدبه   در بصره    ق.ه135او به سال    ). 124/ 14: 1936ياقوت حموي،   (بود  

 ) .55  /12:1931خطيـب بغـدادي،   ؛14/125:همـان  (رفت و سپس به بغداد كوچيد و تا پايان عمرساكن ايـن شـهر شـد               

 ـابن قتي .  وي اندك است   ، منابع دربارة   شهرت مدائني  باوجود  زمـرة كنـد و او را در   يه تنهـا در يـك سـطراز وي يـاد م ـ     ب

اندكـه     او نقل نمـوده     دربارة نديم و خطيب بغدادي بيشترين مطالب را        اما ابن ). 535: 1969ابن قتيبه،   (شمارد    اخباريان مي 

بـاز  ) ابـن نـديم و خطيـب بغـدادي        ( او بـه دو منبـع        ، مطالب بيشتر منابع دربارة     در واقع  .تكراركرد  نيز  ياقوت هارا همان

 .گردد مي

از ) ق.ه235 درگذشـته (سن مدائني در شهر بغداد از مصاحبان و يـاران مخصـوص اسـحاق بـن ابـراهيم موصـلي          ابوالح

ابن نديم،  : در مورد اسحاق بن ابراهيم نك     ( و از نديمان هارون و مأمون بود         الاغاني الكبير آگاهان به موسيقي و صاحب      

ازارتبـاط  ). 126/ 14: 1936يـاقوت حمـوي،     (كرد    مياسحاق بن ابراهيم نيز در حق مدائني بذل و بخشش           ) .232:1366

تنهـا  .  نزديكي بـا آن داشـته باشـد        د است رابطة  مدائني با دستگاه خلافت عباسي اطلاعات خاصي در دست نيست و بعي           

 ياقوت است كه از گفتگوي مدائني بـا مـأمون دربـاره    نوشتةروايت حاكي از نزديكي او به دستگاه خلافت عباسي همان          

 دستگاه خلافت   هتواند سندي بر نزديكي او ب        صرف اين گفتگو نمي    ، به هر حال   .)28 /14 :همان(كند     ياد مي  )ع( يامام عل 

 .باشد

در . و نزديك به صدسـال عمـر كـرد        ا .گرفتمي   از مرگ پي درپي روزه       سال پيش اند سه     گفته. بود   امدائني فردي با تقو   

خطيـب بغـدادي،   (ي داري؟ گفت اشتهايم اين اسـت كـه زنـدگي كـنم     ال شد كه آيا اشتهاي چيزاو سؤهنگام بيماري از  

كـه در تـاريخ       در حـالي   ؛اي نمـود     فتوحات به روايات مدائني توجـه ويـژه         و طبري در مواردي چون تاريخ امويان     

چرايي اين دو رويكرد در چيست؟ چرايي اين دو رويكرد در چيست؟ چرايي اين دو رويك.عباسيان به روايات و اخبار او اقبالي نشان نداد 

علي بن محمد بن عبداالله بن ابي سيف مكني به ابوالحسن معروف به مدائني از موالي عبدالرحمان بن سمره بن جنـدب                      

يا سمره بن جندب   (يا از موالي سمره بن حبيب       ) 54 / 12 : 1931

 در آن شهر نشو و نما يافت و به مـداين  ؛دنيا آمدبه   در بصره    ق.ه135او به سال    ). 124/ 14: 1936

خطيـب بغـدادي،   ؛14/125:همـان  (رفت و سپس به بغداد كوچيد و تا پايان عمرساكن ايـن شـهر شـد               

 ـابن قتي .  وي اندك است   ، منابع دربارة   ب  ـابن قتي .  وي اندك است    ب ه تنهـا در يـك سـطراز وي يـاد م ـ      وي اندك است     ـابن قتي .  ه تنهـا در يـك سـطراز وي يـاد م ـ     ب  ـابن قتي .  ب

نديم و خطيب بغدادي بيشترين مطالب را        اما ابن ). 535: 1969ابن قتيبه،   (شمارد    اخباريان مي 

، مطالب بيشتر منابع دربارة     در واقع  .تكراركرد  نيز  ياقوت هارا همان ، مطالب بيشتر منابع دربارة     در واقع  .تكراركرد  نيز  ياقوت هارا همان ابـن نـديم و خطيـب بغـدادي        ( او بـه دو منبـع         در واقع  .تكراركرد  نيز  ياقوت هارا همان

سن مدائني در شهر بغداد از مصاحبان و يـاران مخصـوص اسـحاق بـن ابـراهيم موصـلي          

 و از نديمان هارون و مأمون بود         الاغاني الكبير آگاهان به موسيقي و صاحب      



 1390بهار ،)9پياپي(، شمارة اول دومهاي تاريخي، دورة جديد، سال   پژوهش/     
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 ق.ه228 اسحاق بن ابراهيم در سال        خانة طبري مرگ او را در    . اند     او رابه اختلاف آورده    ال درگذشت س).55/ 12 :1931

  ابـن نـديم سـال      ،) 534/ 2: 1375مسعودي،   (ق.ه233و228هاي   مسعودي سال ) .1330 /11:1967طبري،(نوشته است   

: 1931خطيـب بغـدادي،   (اند    را نقل كردهق.ه225و224 ب سال هاي  و خطي )168 :1366ابن نديم،    (ق.ه225 و215هاي  

 .است مطمئن تر مدائني  به روزگار طبري به خاطر نزديكي از اين ميان، نوشتة).55/ 12

 

 آثار مدائني

 همان بـا انـدكي    ) .173-168:1366ابن نديم، ( است    عرضه كرده  از آثار مدائني  عنوان  236نديم فهرست بلند بالايي با        ابن

نـه   اين آثار را به      م مجموعة ابن ندي ). به بعد  126 /14:1936ياقوت حموي،   ( ياقوت نيز منعكس گرديد      تفاوت در نوشتة  

  عنـوان، در اخبـار  23 عنوان، در اخبـار زنـان   30 عنوان، در اخبار قريش    27در اخبار پيامبر  :  كلي تقسيم كرده است      دستة

 10هـا و قبايـل عـرب     عنـوان، دراخبـار خانـدان   35 عنوان، در اخبار فتوح 27 عنوان، در اخبار رخدادهاي داخلي    7خلفا  

؛ 135-14/134:همـان ( عنـوان 45 در موضـوعات متنـوع ديگـر    پراكنده عنوان، و آثار 32 و ديگران   شعراعنوان، در اخبار    

، جـز   نقـل كـرده    ابن نـديم را      همان نوشتة  كه گذشت ياقوت     كهچنان).  با اختصار و تلخيص    173-168 :1366نديم،      ابن

يـاقوت حمـوي،    ( نيسـت    فهرست ابن نديم   كه در     است  ياد نموده  العباسيه كتاب الدوله  نام   اينكه او از كتاب بزرگي به     

 ـ      برخي ).135 – 14/134: 1936  ـ   ؛  انـد    شـده   را يـادآور   اي از تأليفـات او       پـاره  ز از نويسندگان متـأخر ني ويري از جملـه ن

عبـدالقادر  ) .6:1368/75نـويري، ( نبرد مرج راهط نقل قول كوتاهي دارد  رة مدائني دربا  مكايداز كتاب   )ق.ه732درگذشته(

  و كتاب النسـاء الفـوارك     و   كتاب المغربين  هجري از آثاري چون      مدر اواخر قرن يازده   ) ق.ه1093 درگذشته(بغدادي  

 در نوشته هاي ابن نديم      كتاب الفوارك ) .22/ 1: 1967بغدادي،  (است   منسوب به مدائني سود برده       النساءالنواشز كتاب

فهرسـت ابـن   بررسي مقدماتي فهد از آثار و موارد مدائني در كتب متقدمين و متـأخرين درسـتي              .و ياقوت نيامده است     

 ) .64-20: 1975فهد، (كند   آثار مدائني را تأييد مي دربارةنديم

 .رسـاند  بندي شده مي دهد و تمايل او را به تأليف آثار منظم و دسته     يي را نشان مي   گرا  فهرست آثار مدائني نوعي تخصص    

يـا شـايد   كوتـاه دربـارة موضـوعات مختلـف       هايي     آنها رساله  بلكه بيشتر  ،اند  آثار بزرگي نبوده  دشده   ن يا  عناوي البته همة 

 ـاست يم نام برده    هايي كه ابن ند    چه بسا آن مجموعه كتاب    . اند  تر بوده   قطعاتي از يك اثرحجيم    ه در اصل همان روايات ب

شـك   بي. شبه، احمد بن زهير، حارث ابن ابي اسامه و احمد بن حارث خراز از او باشد        شاگرداني چون ابن   مانده از    جاي

 در زمـرة  و   بـود تر  زيست و از واقدي و هيثم بن عدي جوان          ميهجري   سوم   ل سدة او در اواي   .ي داشت مدائني آثار مكتوب  

 نويسندگاني   بيشتر از طرفي . باشدبوده   مكتوب   ي صاحب آثار   مي بايست  ، او ن   بنابراي ؛شود  خر محسوب مي   متأ اناخباري

قال « به عبارت سند خبرتنهااند در مواردي بدون ذكر      كه به بيان سلسله راويان مقيد بوده        اصفهاني ي و چون بلاذري، طبر  

 . آثار اوست استفاده ازاند كه نشان دهندة  كردهبسنده» المدائني

در ميان آثار منسوب به مدائني احتمال و بـيم عنـاوين جعلـي نيـز     . موضوع ديگر، احتياط در پذيرفتن همة آثار مدائني است   

 و كتاب الري و امـر العلـوي  . است كه جعلي بودن آنها قطعي است  آثاري به وي منسوب    فهرست ابن نديم     در.وجود دارد 

بـا توجـه بـه زمـان زنـدگاني مـدائني            .  از جملـة آنهـا اسـت       به من الشعر و عماله    زيد و ما مدح      كتاب اخبارالحسن بن  

؛ 135-14/134:همـان ( عنـوان 45 در موضـوعات متنـوع ديگـر     عنوان، و آثار پراكنده عنوان، و آثار پراكنده عنوان، و آثار 32 و ديگران   شعرا

 كه گذشت ياقوت     همان نوشتة  كه گذشت ياقوت     همان نوشتة  كه گذشت ياقوت     كهچنان).  با اختصار و تلخيص    

فهرست ابن نديم   كه در     است  ياد نموده  العباسيه نام   كتاب الدوله  نام   كتاب الدوله  نام    فهرست ابن نديم   كه در     است  ياد نموده    كه در     است  ياد نموده  

 ـ      برخي ).135   ـ        پـاره  ز از نويسندگان متـأخر ني  ـ        پـاره  ز از نويسندگان متـأخر ني  را يـادآور   اي از تأليفـات او     از نويسندگان متـأخر ني

عبـدالقادر  ) .6:1368/75نـويري، ( نبرد مرج راهط نقل قول كوتاهي دارد  رة مدائني دربا  مكايد

در اواخر قرن يازده   ) ق.ه1093 درگذشته(بغدادي   در اواخر قرن يازده   ) ق.ه1093 درگذشته(بغدادي   كتاب المغربين  هجري از آثاري چون      در اواخر قرن يازده   مدر اواخر قرن يازده   م) ق.ه1093 درگذشته(بغدادي  

) .22/ 1: 1967بغدادي،  (است   منسوب به مدائني سود برده        ) .22/ 1: 1967بغدادي،  (است   منسوب به مدائني سود برده        كتاب الفوارك  منسوب به مدائني سود برده       

بررسي مقدماتي فهد از آثار و موارد مدائني در كتب متقدمين و متـأخرين درسـتي              

 ) .64-20: 1975فهد، (كند   آثار مدائني را تأييد مي

  يي را نشان مي   دهد و تمايل او را به تأليف آثار منظم و دسته     يي را نشان مي   دهد و تمايل او را به تأليف آثار منظم و دسته     يي را نشان مي   فهرست آثار مدائني نوعي تخصص    گرا  فهرست آثار مدائني نوعي تخصص    گرا  فهرست آثار مدائني نوعي تخصص    

كوتـاه دربـارة موضـوعات مختلـف       هايي     آنها رساله  بلكه بيشتر  ،اند  آثار بزرگي نبوده   كوتـاه دربـارة موضـوعات مختلـف       هايي     آنها رساله   هايي     آنها رساله  

چه بسا آن مجموعه كتاب    . اند  تر بوده    چه بسا آن مجموعه كتاب    . اند  تر بوده    يم نام برده    هايي كه ابن ند    . اند  تر بوده    يم نام برده    هايي كه ابن ند     هايي كه ابن ند    

شبه، احمد بن زهير، حارث ابن ابي اسامه و احمد بن حارث خراز از او باشد      شاگرداني چون ابن  



  نقد و بررسي روايات ابوالحسن مدائني در تاريخ طبري /     

 

4.

هنوز كار علويان  از جمله حسن بن زيد در ري و سواحل درياي خزر سامان نگرفته بود تـا مـدائني در          ) ق.ه228درگذشته(

. ال پس از مرگ مـدائني بـود       ق آغاز شدكه دست كم بيست س      .ه250كار حسن در آن مناطق از سال        . اين باره كتابي بپردازد   

 با اين حال نبايد تصور كرد كه همة اين آثار از جعليـات ابـن نـديم    !پس چگونه كتاب هايي در اين باره تأليف كرده است؟         

مسعودي در هنگام سخن از جـاحظ و فراوانـي   . اند است؛ چرا كه مؤلفان پيش از او نيز ازفراواني تأليفات مدائني سخن گفته      

. هيچ كس از محدثان و دانشجويان بيشتر از جاحظ تـأليف نداشـت  «: كند باب مقايسه اين گونه از مدائني ياد مي تأليفاتش از   

ايـن  ). 596/ 2: 1375مسـعودي،   (» ابوالحسن مدائني نيز تأليف بسيار داشت؛ ولي ابوالحسن هر چه شنيده بود به قلـم آورد               

 كتاب الحيوان اش بر     محققان معاصر محمد عبدالسلام هارون در مقدمه      از  . بيان مسعودي دليلي بر فراواني آثار مدائني است       

و ابوالحسن مـدائني   )ق.ه206درگذشته(، هشام بن محمد كلبي      )ق. ه209درگذشته(از سه نفر؛ يعني، ابوعبيده معمر بن مثني         

 ) .1/4 :1388جاحظ، (اند  ياد نموده است كه در عصرجاحظ بيشترين تأليفات را داشته) ق.ه225درگذشته (

 

 روايات مدائني

هـر چنـد   . نشـركردند  مختلـف پخـش و   راه هـاي  يا پراكنده ازا شاگردانش به شكل منظم ي  خود وي را  روايات مدائني 

 مطـابق فرهنـگ عمـومي عصـر، معيارهـا و            ،كردنـد   با رعايت امانت نقـل مـي      و  تصحيح   بدون    راويان، روايات را   بيشتر

يكي از آن معيارها اين بود كـه از هـر شـخص مجهـول و ناشناسـي          .  وجود داشت  هايي براي نقل اخبار و روايات       قاعده

حداقل ملاك راوي پس از شهرت، صـداقتش      . شناسان پيش رو بود      چرا كه امتحان و نقد دشوار رجال       ؛كردند  روايت نمي 

منـابع  ) . 12/54: 1931خطيـب بغـدادي،      ( شد  موثق ارزيابي  و.  قرار داشت   فكري و فرهنگي   ي فضا چنانمدائني در . بود

 دلايـل ديگـر بـود كـه     بـه  ون رواز اي . بودندنام عصر  شاگردان و ناقلان اخبارش افراد معروف و خوش        نيزروايي وي و    

  . ) جاهمان(مدائني خود سند است : اند گفته

ه ذكر نام مؤلف    كردند، بلكه ترجيحاً ب     متأسفانه نويسندگان متقدم بر اساس فرهنگ تحقيقي عصر كمتر نام آثار را ذكر مي             

 سـت  معلـوم ني ، هرچند انبوهي از روايات مدائني در كتب متأخرين وجـود دارد ،بدين ترتيب.اند  نموده  مي بسنده يا راوي 

 . شده استگرفته او  هاياز كدام كتاب

 اسـت نگي هاي اجتماعي و فره ها و علايق متنوع او در زمينه  گرايش دهندة ابن نديم نشاندر نوشتةفهرست آثار مدائني  

 وضرب الدرا هم و الصـرف   كتابگذشته ازآثارمرتبط باموضوعات اجتماعي، چند اثر در امور اداري و اقتصادي چون  .

  دسـت كـم    ديگر آنكه ) .173 :1366ابن نديم،   (اند    گيري از او نام برده       در امور شهرها و ماليات     كتاب المراعي و الجراد   

 امور اداري و تقسيم خراسان به چهار بخـش در زمـان ربيـع                دربارة بارزيادي در روايات مدائني اخ    طبري تاريخبراساس  

و ) بـه بعـد  330  وبه بعد 7/94 :همان(ها    ها و قيام    اخبار داعيان عباسي و شورش     ،) 225-5:1967/224طبري،  (بن زياد   

 مدائني  علاقةصاديق   وجود دارد كه از م     ق.ه115 جنيدبن عبدالرحمان در سال      روزگارخبر قحطي و گرسنگي خراسان در     

 و  ح رويـدادها  ، او گذشته از توضـي      يادشده  همچنين بر اساس روايات    ).7/92 :همان(اقتصادي است    به اخبار اجتماعي و   

 تحليلـي  -توصـيفي مـي تـوان    او را وةاي كـه  شـي    بـه گونـه     اسـت؛  ها و دلايل آنها توجه كـرده         به زمينه   بيشتر ها  جريان

 ) .478: 1963العسلي، (ه است  را نقد كرد اخبار تاريخي نمايد كه مدائني در مواردي يخالد العسلي نيز تأكيد م.ناميد

 

ا شاگردانش به شكل منظم ي  خود وي را  ا شاگردانش به شكل منظم ي  خود وي را   مختلـف پخـش و   راه هـاي  يا پراكنده از ي  خود وي را 

با رعايت امانت نقـل مـي      و  تصحيح   بدون    با رعايت امانت نقـل مـي      و  تصحيح   بدون    ،كردنـد   و  تصحيح   بدون    ،كردنـد   با رعايت امانت نقـل مـي        مطـابق فرهنـگ عمـومي عصـر، معيارهـا و            با رعايت امانت نقـل مـي      

يكي از آن معيارها اين بود كـه از هـر شـخص مجهـول و ناشناسـي          .  وجود داشت  هايي براي نقل اخبار و روايات     

. حداقل ملاك راوي پس از شهرت، صـداقتش      . حداقل ملاك راوي پس از شهرت، صـداقتش      شناسان پيش رو بود   . شناسان پيش رو بود   . شناسان پيش رو بود    چرا كه امتحان و نقد دشوار رجال       

خطيـب بغـدادي،      ( شد  موثق ارزيابي  و.  قرار داشت   فكري و فرهنگي   

بـه  ون رواز اي . بودندنام عصر  شاگردان و ناقلان اخبارش افراد معروف و خوش        

  . ) جاهمان(مدائني خود سند است 

متأسفانه نويسندگان متقدم بر اساس فرهنگ تحقيقي عصر كمتر نام آثار را ذكر مي             كردند، بلكه ترجيحاً ب   متأسفانه نويسندگان متقدم بر اساس فرهنگ تحقيقي عصر كمتر نام آثار را ذكر مي             كردند، بلكه ترجيحاً ب   متأسفانه نويسندگان متقدم بر اساس فرهنگ تحقيقي عصر كمتر نام آثار را ذكر مي             

 هرچند انبوهي از روايات مدائني در كتب متأخرين وجـود دارد ،بدين ترتيب.اند  نموده  مي بسنده يا راوي 

 . شده استگرفته او  هاي

ها و علايق متنوع او در زمينه  گرايش دهندة ابن نديم نشاندر نوشتة ها و علايق متنوع او در زمينه  گرايش دهندة   گرايش دهندة

گذشته ازآثارمرتبط باموضوعات اجتماعي، چند اثر در امور اداري و اقتصادي چون  كتابگذشته ازآثارمرتبط باموضوعات اجتماعي، چند اثر در امور اداري و اقتصادي چون  كتابگذشته ازآثارمرتبط باموضوعات اجتماعي، چند اثر در امور اداري و اقتصادي چون  

ديگر آنكه ) .173 :1366ابن نديم،   (اند     در امور شهرها و ماليات     گيري از او نام برده     در امور شهرها و ماليات     گيري از او نام برده     در امور شهرها و ماليات     
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 جايگاه رجالي مدائني

.  دشوار اسـت  ات موجود از آثار مفقوداوخاطر تنوع و پراكندگي روايه  بي آثار و روايات مدائن    دربارة  داوري ،با اين حال  

او از .آميـز اسـت     ارزيابي آنها در مجموع از مدائني مثبـت و تحسـين  . نظر رجال شناسان حائز اهميت است   ،در اين ميان  

 روايات و آثار    هم دربارة  شخصيت و     دربارة اين قضاوت مثبت هم   .شناسان سرافراز بيرون آمده است      امتحان دشوار رجال  

اصـم نبيـل    بـراي ابـا ع    : به خط علي بن احمدالنعيمي خوانـدم كـه ابـوقلا بـه گفـت              «: نويسد  خطيب بغدادي مي  . اوست

سند ندارد، جز اينكـه ابوالحسـن       :گفتم  .ازكيست كه سخني نكوست   : به من گفت  . سخني گفتم ) ق.ه213يا211درگذشته(

/ 12: 1931خطيـب بغـدادي،   (سـبحان االله، ابوالحسـن خودسـند اسـت          : اباعاصم به من گفـت    . مدائني آن را برايم گفت    

عروفي چون يحيي بـن معـين او را موثـق ارزيـابي كـرده      شناس م شخصيت و رجال) .125/ 4 :1936؛ياقوت حموي،  54

كند كه هر      مي يادآوريخطيب بغدادي به نقل از منابع خود      ).3/153: 1963 ذهبي،   ؛54/ 12: 1931خطيب بغدادي،   (است  

هـاي مـدائني    هاي ابوعبيده و هر كس در طلب اخبار اسلام اسـت بـه كتـاب             كس در طلب اخبار جاهلي است به كتاب       

ابومخنـف در امـور عـراق، مـدائني         : انـد    او با بزرگان اخبارگفته    سةدرمقاي). 12/55: 1931خطيب بغدادي،   (د  رجوع نماي 

). 158: 1366نـديم،   ابـن (انـد   درامور فارس وخراسان و واقدي در امور حجاز و سيره اطلاعات بيشتري از ديگران داشته       

ام العرب عالم دانسته، صحت بياناتش را نيز تأييد كـرده اسـت              اي  و ذهبي علاوه بر اينكه اورا در امرمغازي، سيره، انساب        

 ) .289/ 16: 1991ذهبي، (

) مكتب عراق ( بين ابومخنف و جماعتي از راويان كوفه         كه واسطة شمارد       مدائني را از رهبران راويان بصره مي       يجواد عل 

ثير تحـت تـأ  ثر و متـأ از ديـدگاه عباسـيان    ائنيشود كه نبايد فراموش كرد كه مد   مييادآوراو در ادامه    . و مكتب مدينه بود   

اما فهد ضمن رد نظر جواد علي معتقـد اسـت كـه او             ). 157/ 1: 1950علي،  (اميه و برآمدن دولت عباسي بود         سقوط بني 

از نظـر   ) .178: 1975فهـد،   ( يا همان مكتب مدينه بود و راهي ميان آن دو مكتـب را برنگزيـد                 ث اهل حدي  قةپايبند طري 

 كه نقد و تحقيق جديـد درسـتي آنهـا بـه              است   كوب نيز روايات مدائني را به دقت و صحت توصيف كرده            ينمحتوا زر 

 كساني چون مسعودي و جـاحظ از مـدائني انتقـاد     با وجود اين،) .24-23 :1368كوب،  زرين(كند  شكل عام را تأييد مي 

 با اين اشاره كه او هرچه       يتأليفات مدائن فراواني  يد  مسعودي ضمن تأي  . اند  پردازي متهم كرده    وحتي او را به جعل و دروغ      

ن است كه مدائني چندان در قيـد و بنـد   ن عبارت ايمعناي اي. آورد، به نحوي از او انتقاد كرده است      شنيد به قلم مي     ميرا  

لبـي، هيـثم بـن      ويد ابوعبيده، ابن ك    گ اومي .كردجاحظ عنوان   را  اما تندترين انتقاد عليه مدائني       .نبود صحت مطالب خود  

آن اختلاف وجود داد و احاديثي كه سلسله اسناد آن منقطع شده اسـت               كه در اخباري را  آورده اند        غيره عدي، مدائني و  

 بـه درايـن موضـع     ). 367-3/366: 1998جاحظ،  (اي نيافتند     و از آن همه جز اندكي درك نكردند و از خالص جزآميخته           

مـدائني  ازاما ايرادات جاحظ .تأثير نيست  كه در اين اظهارنظرها بي    كرد توجه   بايد  معتزله و اهل حديث نيز     مجادلةدعوا و   

با اين حـال، همـين      ). 474: 1963العسلي،   (كند او در مجموع به اخبار مدائني اعتماد نمي       . گردد  به همين موارد ختم نمي    

: 1388جاحظ،  ( وي مدائني است     دة از منابع عم   نظر كند و يكي    جاحظ نتوانست در آثارش از نقل مطالب مدائني صرف        

 ؛...و128،134 ،1/60،99: 1998جاحظ،  ؛176: 2009 جاحظ،   ؛450 و196،  5/189 و 65،  4/64؛  ...و  155،  152،  84،  2/13

اين اقتباس از مدائني تا جايي است كـه عبـدالقاهر بغـدادي ضـمن               . . .) . و  147،  142،  3/85 ؛  ...و266،  261 ، 2/29،40

ابومخنـف در امـور عـراق، مـدائني         

درامور فارس وخراسان و واقدي در امور حجاز و سيره اطلاعات بيشتري از ديگران داشته       

ام العرب عالم دانسته، صحت بياناتش را نيز تأييد كـرده اسـت              اي  و ذهبي علاوه بر اينكه اورا در امرمغازي، سيره، انساب         ام العرب عالم دانسته، صحت بياناتش را نيز تأييد كـرده اسـت              اي  و   اي  و 

كه واسطة شمارد       مدائني را از رهبران راويان بصره مي        كه واسطة شمارد        بين ابومخنف و جماعتي از راويان كوفه         شمارد      

شود كه نبايد فراموش كرد كه مد او در ادامه    .   مييادآوراو در ادامه    .   مييادآوراو در ادامه    .  شود كه نبايد فراموش كرد كه مد   مييادآور از ديـدگاه عباسـيان   شود كه نبايد فراموش كرد كه مد  ائنيشود كه نبايد فراموش كرد كه مد  ائني  مييادآور

اما فهد ضمن رد نظر جواد علي معتقـد اسـت كـه او             ). 157/ 1: 1950علي،  (اميه و برآمدن دولت عباسي بود       

 يا همان مكتب مدينه بود و راهي ميان آن دو مكتـب را برنگزيـد                 

 كه نقد و تحقيق جديـد درسـتي آنهـا بـه              است   كوب نيز روايات مدائني را به دقت و صحت توصيف كرده          

 كساني چون مسعودي و جـاحظ از مـدائني انتقـاد     با وجود اين،) .24-23 :1368كوب،  زرين(كند  

فراواني  يد  مسعودي ضمن تأي  . اند  پردازي متهم كرده   فراواني  يد  مسعودي ضمن تأي   يتأليفات مدائن مسعودي ضمن تأي   يتأليفات مدائن فراواني  يد   فراواني  يد  

ن عبارت ايمعناي اي. آورد، به نحوي از او انتقاد كرده است     ن عبارت ايمعناي اي.  ن عبارت اين است كه مدائني چندان در قيـد و بنـد   ن عبارت اين است كه مدائني چندان در قيـد و بنـد   معناي اي. 

جاحظ عنوان   را  اما تندترين انتقاد عليه مدائني       جاحظ عنوان   را  اما تندترين انتقاد عليه مدائني       ويد ابوعبيده، ابن ك   جاحظ عنوان   را   گ اومي .كردجاحظ عنوان   را   گ اومي .كرداما تندترين انتقاد عليه مدائني       ويد ابوعبيده، ابن ك    گ اومي .كرد  گ اومي .كرد

آن اختلاف وجود داد و احاديثي كه سلسله اسناد آن منقطع شده اسـت              اخباري را  آورده اند       كه در اخباري را  آورده اند       كه در اخباري را  آورده اند       آن اختلاف وجود داد و احاديثي كه سلسله اسناد آن منقطع شده اسـت               كه در   كه در 
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 بـه انضـمام مطـالبي اسـت كـه مـدائني از        كتاب الحيـوان ارسـطو  كه همـان  كتاب الحيوان   «: ويسدن  انتقاداز جاحظ مي  

 ).133: 1967بغدادي، ( »ها و اشعار عرب آورده  حكمت

 جاحظ در مجموع بايد تصريح كرد كه روايات مدائني چنان مقبوليـت يافـت                منتقدانة گيري  موضع باوجودبااين حال و    

 معروف شـيعي شـيخ مفيـد در مـورد     سندةازجمله نوي.   به او اعتماد كردند غيره، معتزلي و  مورخان سني، شيعي  بيشتركه  

يعقوبي ).200: شيخ مفيد، بي تا   ( و مكاتبه مردم كوفه با آن حضرت از مدائني روايت كرده است            )ع(ن قيام امام حسي   مقدمة

 ) .1/375: 1371يعقوبي، (شمارد  نيز مدائني را از منابع خود مي

 

    مدائني ) تاريخ نگاري(اي رواياته ويژگي

هـاي تـاريخ نگـاري يـا          عنـوان ويژگـي   ه  توان ب   با توجه به شخصيت و روايات و روش تحقيق مدائني  موارد ذيل را مي              

ها و امتيازات در اقبال طبري و ساير مورخان و حتي رجال شناسان بـه روايـات و                    اين ويژگي .نگاري او بر شمرد       روايت

 .سزايي داشته است بتأثير خاص و  اخبار منقول از او 

 

    شخصيت وبينش او) الف

 ياد كرد كه همـه را بـه تحسـين واداشـته اسـت و رجـال شناسـان او را توثيـق         مدائني اول بايد از شخصيت      در وهلة . 1

 اوق ـت او را فردي موثق و مـؤمن وبـا           ،در مجموع . بخشي از اين خوشنامي و شهرت او ناشي از اين مسأله است           . اند  كرده

اين وضعيت با توجه به فضـاي عمـومي عصـر در اقبـال بـه          ) .55-12/54: 1931خطيب بغدادي،   : نك(اند    ارزيابي كرده 

بـرد    استقلال از حاكميت عصر و بيان رواياتي كه اساس قيـام عباسـيان را زيـر سـؤال مـي                   . رواياتش تأثير خاصي داشت   

ان در عصري كه فرهيختگان مؤمن خود را        ي عباس اوبهزديكي   ن دال بر  سند و مدركي     نبودو  ) 482-7/481: 1967طبري،  (

 .شد خرسندي بيشتري از او موجبكردند  چندان به حاكميت نزديك نمي

 يكـي از دلايـل مهـم توجـه بـه       ،در واقـع  .  صدر او نهفته است    ق وسعة هاي مهم مدائني در بينش عمي      يكي از ويژگي  .2 

اي و سياسي از اخباريان مشـهور و   بدون توجه به وابستگي مذهبي يا قبيله    چرا كه او     است؛روايات او همين نگاه فراگير      

از اين  .اند روايت كرده است       هاي متفاوتي داشته   ه خود ديدگاه  ،ك عوانه بن حكم      و متخصصي چون ابو مخنف، ابن كلبي     

. رد در روايـات اوسـت  خـاطر همـين رويك ـ  ه شود و اقبال طبري نيز احتمالاً ب      خود از پيشگامان طبري شمرده مي      ديدگاه

توان گفت طبـري در آثـار و    با اين خصوصيات مي. اند هاي گوناگون تهيه شده روايات مدائني از منابع مختلف و گرايش  

  . ديدروايات مدائني دور نمايي از كار خود را مي

گيـري   ست كه آشـكارا موضـع   از امتيازات ديگر روايات مدائني، تعادل و منطقي بودن آنها در قياس با اخباريان ديگر ا      .3

 آن با روايت سيف ايـن ويژگـي   سة نبرد جمل و مقاي    ت اودر بارة  رواي. ندنبودتمايل    كردند يا به كم گويي يا اغراق بي         مي

 ي و روايات مدائني با روايات اخباريان مشهوري چون ابومخنف، واقـد         همچنين چنانكه خواهدآمد  . رساند  را به اثبات مي   

 .ست اهميت و حتي درستي و دقت اخبار او گويايد و اين نيز ابن كلبي مطابقت دار

اين وجـه از روايـات او بيشـتر نگـاه و         . ستهاهاي مهم ديگر روايات و اخبار مدائني خصلت ضد اموي آن            از ويژگي  .4

خبـارش بـي    اين نگاه عراقي در توجه بـه ا       . كند نه اينكه به معناي هواداري از عباسيان باشد          بينش عراقيان را منعكس مي    

  

 ياد كرد كه همـه را بـه تحسـين واداشـته اسـت و رجـال شناسـان او را توثيـق         مدائني اول بايد از شخصيت      

 او را فردي موثق و مـؤمن وبـا           ،در مجموع . بخشي از اين خوشنامي و شهرت او ناشي از اين مسأله است           

اين وضعيت با توجه به فضـاي عمـومي عصـر در اقبـال بـه          ) .55-12/54: 1931خطيب بغدادي،   

استقلال از حاكميت عصر و بيان رواياتي كه اساس قيـام عباسـيان را زيـر سـؤال مـي                   . 

ي عباس اوبهزديكي   ن دال بر  سند و مدركي     نبودو  ) 482-7/481: 1967طبري،  ( ي عباس اوبهزديكي   ن دال بر  سند و مدركي      ان در عصري كه فرهيختگان مؤمن خود را         سند و مدركي      ان در عصري كه فرهيختگان مؤمن خود را        ي عباس اوبهزديكي   ن دال بر  ي عباس اوبهزديكي   ن دال بر 

 خرسندي بيشتري از او  .شد خرسندي بيشتري از او  .شد خرسندي بيشتري از او موجبكردند  چندان به حاكميت نزديك نمي

،در واقـع  .  صدر او نهفته است    هاي مهم مدائني در بينش عمي     ق وسعة هاي مهم مدائني در بينش عمي     ق وسعة هاي مهم مدائني در بينش عمي     

اي و سياسي از اخباريان مشـهور و  بدون توجه به وابستگي مذهبي يا قبيله    چرا كه او     است؛روايات او همين نگاه فراگير      

هاي متفاوتي داشته   عوانه بن حكم      ه خود ديدگاه  ،ك عوانه بن حكم      ه خود ديدگاه  ،ك عوانه بن حكم      و متخصصي چون ابو مخنف، ابن كلبي      هاي متفاوتي داشته   ه خود ديدگاه  ،ك  ه خود ديدگاه  ،ك

ه خـاطر همـين رويك ـ  ه خـاطر همـين رويك ـ  شود و اقبال طبري نيز احتمالاً ب   ه شود و اقبال طبري نيز احتمالاً ب   ه شود و اقبال طبري نيز احتمالاً ب    خود از پيشگامان طبري شمرده مي      

با اين خصوصيات مي. اند هاي گوناگون تهيه شدهروايات مدائني از منابع مختلف و گرايش  
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تواند به نوعي اخبار و روايات او را حداقل در رابطه با شاميان و امويان در مظان ترديـد قـرار دهـد                    تأثير نبود و حتي مي    

 ). آنهارة مقاله، اخبار خلفاي اموي وسي ادامة:نك(

ق و خراسـان او     درمواردي چون اخبار مناطق شر    . اوست گرايي   تخصص دهندة اول نشان     در وهلة   فهرست آثار مدائني   .5

گذشته از  ) .185: 1366ابن نديم،   (گردد و در اين مورد نوعي اجماع وجود دارد            ن مشهور محسوب مي   ايكي از متخصص  

 ؛ نوعي تضـاد را نشـان دهـد        نگاه نخست در  )تخصص و تنوع  (شايد اين دو    .آن موضوعات مورد نظر او بس متنوع است       

در آثار   مدائني    و پراكندگي روايات   نديم  فهرست ابن با توجه به    . گرند مورد بررسي او مكمل يكدي     اين دو در مجموعة   اما

ن قـرار  يـا  در صـدر اخبار    رو،اواز ايـن    ) .173-168 :همـان (اند     او تأليف نداشته   ان به اندازة  كدام از اخباري   مورخان، هيچ 

 . استاو به احوال اجتماعي فرد و سندي گويا از توجه عميق ه  توجه او به اخبار و احوال زنان منحصر بدست كم. دارد

همچنين آثار و روايـاتش در  .دهد   فرهنگي كار او را نشان مي  جنبة شاعران وتوجه به اوضاع ادبي عصر        آثار او در بارة   . 6

 ) .173همان،  :نك(امور اداري و اقتصادي خود اهميت بسزايي دارد 

 ،ايـن رويكـرد  .و روش و خلق وخوي حاكمان است       نگاري اسلامي توجه به سيره        هاي عمومي تاريخ     يكي از ويژگي   .7 

در روايات مدائني اين توجه به      . شناسانه دارد  پردازد، نوعي رويكرد روان     كه به احوال و روحيات فرد صاحب ترجمه مي        

 . خلفا به روايات او توجه خاصي داشته استرةطبري نيز در سي. خورد چشم ميه شكل بارزي ب

 شيوه و روش كار او) ب

جـوابره فهرسـت    . هاي كار مدائني تحقيق و جستجو در منابع مختلف يـا اسـتماع از مشـايخ متعـدد اسـت                      ويژگي  از .1

 استري از مشايخ و منابع روايي او را به دست داده است كه خود گوياي تلاش فراوان مدائني در اين زمينه                      فنچهارصد  

 ) .329 -46: 2001جوابره، (

ائني در مواردي تركيب چند خبر مشابه از منابع مختلف و سامان آن به شـكلي واحـد   هاي تحقيقي مد همچنين از شيوه .2

بندي تخصصي روايـات و تركيـب و          و آغاز دسته   پراكنده گذر از روايات     ك مرحلة اين ي ). 6/325: 1967طبري،  ( است  

 .تر بود سازي آنها براي تأليفات منظم و عمومي آماده

 صـرف  ،قابل نقد اسـت گاه  هر چند آمار و ارقام وي . آمار و ارقام پرداخته است به ارائةاتشاي از رواي   مدائني در پاره   .3

 ) .4/436:همان (ستهاي تاريخ نگاري او  آگاهيدهندةطرح آن خود نشان 

 مفصل طاهر به مـأمون يـاد كـرد    د از نامة  از جمله باي   ؛هاي تاريخي توجه خاصي شده است        در روايات مدائني به نامه     .4

 ) .493-8/489:همان(

 ـ د . از امتيازات مهم ديگر روايات مدائني توجه به تقـويم و روزشـمار وقـايع اسـت      .5 اي اسـت كـه بـا     گونـه ه قـت او ب

 ) . 207-7/200:همان( واقدي هماهنگي دارد مورد اشارة) متقوي(هاي  تاريخ

اسـتناد بـه آيـات و       : شـود   رست مـي   است كه مواردي از آن فه      برشمرده  را جوابره نيز چند ويژگي و اسلوب كار مدائني       

ها، روان و رسا بودن روايات و دوري از الفاظ و كلمات ثقيـل،                نامه ها، نقل صلح    ، ذكرخطبه كاربردگستردة اشعار احاديث،

 :2001جـوابره،   : نـك (بيان روايات به شكل كوتاه و خودداري از آوردن روايات طـولاني و بلنـد و ذكـر تقـويم وقـايع                       

 ) . 450 و443 ،425-435،438 

 

هاي عمومي تاريخ  

. شناسانه دارد  پردازد، نوعي رويكرد روان   كه به احوال و روحيات فرد صاحب ترجمه مي        

طبري نيز در سي. خورد چشم ميه شكل بارزي ب طبري نيز در سي. خورد چشم ميه شكل بارزي ب  خلفا به روايات او توجه خاصي داشته استطبري نيز در سيرةطبري نيز در سيرة. خورد چشم ميه شكل بارزي ب

هاي كار مدائني تحقيق و جستجو در منابع مختلف يـا اسـتماع از مشـايخ متعـدد اسـت                   

ري از مشايخ و منابع روايي او را به دست داده است كه خود گوياي تلاش فراوان مدائني در اين زمينه                      

 ) .329 -46: 2001جوابره، (

ائني در مواردي تركيب چند خبر مشابه از منابع مختلف و سامان آن به شـكلي واحـد   هاي تحقيقي مد

بندي تخصصي روايـات و تركيـب و          و آغاز دسته    گذر از روايات     پراكنده گذر از روايات     پراكنده گذر از روايات     ك مرحلة اين ي ). 6/325: 1967طبري،  ( است  

 .تر بود سازي آنها براي تأليفات منظم و عمومي

 هر چند آمار و ارقام وي . آمار و ارقام پرداخته است به ارائةاتشاي از رواي   مدائني در پاره   .3

هاي تاريخ نگاري او  آگاهيدهندة هاي تاريخ نگاري او  آگاهيدهندة  ) .4/436:همان (ست  آگاهيدهندة

د از نامة هاي تاريخي توجه خاصي شده است      از جمله باي   ؛هاي تاريخي توجه خاصي شده است      از جمله باي   ؛هاي تاريخي توجه خاصي شده است      د از نامة  از جمله باي   ؛  از جمله باي   ؛
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 روايات مدائني در تاريخ طبري 

، )ق.ه262 درگذشـته (، عمربن شـبه     )ق.ه255 درگذشته(، جاحظ  )ق.ه240درگذشته(افراد معروفي چون خليفه بن خياط     

و ) ق.ه258 درگذشـته (، احمدبن حـارث الخـراز       )ق.ه279 درگذشته(، ابن ابي خيثمه     )ق.ه256 درگذشته(زبير بن بكار    

 ).12/54: 1931؛خطيـب بغـدادي،   173: 1366 ،ابن نـديم (اند  ازاو روايت كرده ) ق.ه282 درگذشته(ه  حارث بن ابي اسام   

 درگذشته(بلاذري

، 399،  344، 19،113 :1367بـلاذري،    (نموده اسـت   از او روايت     انساب الاشراف  و   فتوح البلدان در دوكتاب   ) ق.ه279

ــو.)335: 2001 ؛ جــوابره، 495 و471،479، 459، 438، 424 ــادي از او  الفرجاب ــات زي ــز رواي  اســت آورده اصــفهاني ني

كما اينكه زبيربن بكار با ذكر سلسله اسـناد خبـر مـا را در               ).79-76،78 ،65،  63،  62،  61،،  59 ،51،57: 1966اصفهاني،  (

 ) ....و 66 و28، 26، 25، 19، 18: 1386زبير بن بكار، (برابرانبوهي از روايات مدائني قرارداده است 

  حلقـة واسـطة  تاريخ طبري. فرد و بي نظير است     نگاري اسلامي منحصربه    در تاريخ  تاريخ طبري جايگاه و تأثير    اهميت،  

 نشـان و ردپـاي اكثـر قريـب بـه اتفـاق       . قرن سوم و مورخان قرون بعـد اسـت   اخباريان دوم با   و  اول  هاي اخباريان قرن 

 طبـري در نقـل   وةايـن شـي  .توان يافت  ميتاريخ طبرير اخباريان و راويان قرون نخستين از جمله ابوالحسن مدائني را د        

 . اين اخباريان از جمله مدائني را فراهم كرده است ةسلسله راويان امكان آشنايي با مجموعه روايات متنوع و گسترد

اً بين سي تا پانصد خبراز آنها نقل شده است              راوي هفتاد دست كم  تاريخ طبري  در    ،اندر اين مي ـ  . وجود دارند كه عمدت

مـدائني،  ،  مخنـف ابو ابن اسحاق، واقدي، سيف بن عمر، سري بن يحيي، شعيب بن ابـراهيم،               ؛يعني،از ده اخباري مشهور   

 :شوند اين عده خود به دو دسته تقسيم مي.هشام بن محمد، ابن حميد وسلمه بن فضل بيش از همه روايت شده است 

د كه راوي اخبار وروايات ديگراني ماننـد سـيف بـن عمـر              كساني چون سري بن يحيي، ابراهيم بن شعيب وابن حمي         . 1

 .وابن اسحاق بوده اند

در . نـد ا   بلكه خود محقق، مؤلف و منبـع بـوده         ، مدائني نه راوي صرف     و  ديگراني مانند ابن اسحاق، واقدي، ابومخنف      .2

 او در رديف ابومخنف،     ،نابراينب. محققان اخير قرار دارد       در ردة  تاريخ طبري روايت در   سيصد مدائني با داشتن     ،اين ميان 

 جسـتجو  ،اين دسته از اخباريان خود از منابع و مراجع هستند و كارشان حال و هواي تحقيـق           .واقدي وابن اسحاق است     

 .وپژوهش دارد

بي شك تنـوع آثـار و روايـات و    .  ساير مورخان بوده است ،با اين مقدمه، مدائني يكي از چهار منبع مهم طبري و به تبع     

 كه بـا اخبـار و روايـات مشـهورترين اخباريـان             ،دقت و صحت اخبارش   و تعادل و ميانه روي او     ، گرايي مدائني  تخصص

بـدين سـان در ميـان    . در اقبال طبري و ساير مورخان نقش قـاطعي داشـته اسـت           ، واقدي مطابقت دارد    و چون ابومخنف 

روايت سيصد وجود بيش از     ،هرحاله  ب.  دارد يا حتي پذيرش اخبار و روايات مدائني نوعي اجماع وجود         در نقل   مورخان  

 .رساند  اهميت آن را ميتاريخ طبريمتنوع از او در 

حدثني عمر بن شبه قال حدثنا علي بن محمـد عـن ابـي معشـر و يزيـدبن                   «اولين خبر طبري از مدائني با اين سلسله اسناد          

 موضوع اعزام سپاه اسامه به وسـيلة ابـوبكر و   در» عياض بن جعدبه و غسان بن عبدالحميد و جويره بن اسماءعن مشيختهم         

دربـارة  » حدثني عن ابـي معشـر  «دومين روايت با همان سلسله اسناد . شود ق آغاز مي  .ه11اطلاع از قتل اسود عنسي درسال       

سومين خبر طبري با همان سلسـله اسـناد از پادشـاهي            ). 241-3/240: 1967طبري،  ( است   )ع(خاك سپاري حضرت فاطمه   

 قرن سوم و مورخان قرون بعـد اسـت   اخباريان دوم با   و  اول  هاي 

وةايـن شـي  .توان يافت  ميتاريخ طبرياخباريان و راويان قرون نخستين از جمله ابوالحسن مدائني را د        ر اخباريان و راويان قرون نخستين از جمله ابوالحسن مدائني را د        ر اخباريان و راويان قرون نخستين از جمله ابوالحسن مدائني را د        

 اين اخباريان از جمله مدائني را فراهم كرده است ةسلسله راويان امكان آشنايي با مجموعه روايات متنوع و گسترد

اً بين سي تا پانصد خبراز آنها نقل شده است              راوي هفتاد دست كم   وجود دارند كه عمدت

 ابن اسحاق، واقدي، سيف بن عمر، سري بن يحيي، شعيب بن ابـراهيم،               

اين عده خود به دو دسته تقسيم مي.هشام بن محمد، ابن حميد وسلمه بن فضل بيش از همه روايت شده است 

كساني چون سري بن يحيي، ابراهيم بن شعيب وابن حمي         د كه راوي اخبار وروايات ديگراني ماننـد سـيف بـن عمـر              كساني چون سري بن يحيي، ابراهيم بن شعيب وابن حمي         د كه راوي اخبار وروايات ديگراني ماننـد سـيف بـن عمـر              كساني چون سري بن يحيي، ابراهيم بن شعيب وابن حمي         

 بلكه خود محقق، مؤلف و منبـع بـوده          مدائني نه راوي صرف    ، مدائني نه راوي صرف    ، مدائني نه راوي صرف     و  ديگراني مانند ابن اسحاق، واقدي، ابومخنف      

 محققان اخير قرار دارد       در ردة  تاريخ طبري روايت در   سيصد

اين دسته از اخباريان خود از منابع و مراجع هستند و كارشان حال و هواي تحقيـق           

بي شك تنـوع آثـار و روايـات و     ساير مورخان بوده است .  ساير مورخان بوده است .  ساير مورخان بوده است با اين مقدمه، مدائني يكي از چهار منبع مهم طبري و به تبع     ،با اين مقدمه، مدائني يكي از چهار منبع مهم طبري و به تبع     ،با اين مقدمه، مدائني يكي از چهار منبع مهم طبري و به تبع     

 كه بـا اخبـار و روايـات مشـهورترين اخباريـان             دقت و صحت اخبارش   ،دقت و صحت اخبارش   ،دقت و صحت اخبارش   و تعادل و ميانه روي او     
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هـاي    طبري در ادامه با همان سلسله اسنادخبري مفصل از اعـزام سـپاه اسـامه و ورود هيـأت                  ) .3/241: همان(ست  يزد گردا 

طبري در مواردي بدون ذكر راوي يا راويـان  ) .  به بعد3/241: همان(آورد  عرب براي مذاكره دربارة عدم پرداخت زكات مي 

لاً يا از كتب اوسود جسته يا تكرارسلسله اسناد پيشـين            ) 342 /3: همان(قال علي بن محمد         : نويسد  واسط تنها مي   كه احتما

( دهـد  درهمين راستا، طبري باسلسله اسناد يادشده از ورود خالد به انبار و صلح با اهالي آنجا خبر مـي .را لازم ندانسته است  

دربارة حوادث شبه جزيره كـم و  ق . ه11 از سال تاريخ طبريبدين ترتيب، روايات مدائني در    ) . 24 و   4/15و3/385: همان

 .گردد   تبديل ميتاريخ طبريترين منبع  يابد كه در مقاطعي به مهم شود وبه مرور چنان افزايش مي بيش شروع مي

 : به كار گرفته استطورگسترده اي طبري در چهار بخش اخبار مدائني را به ، درمجموع

   ؛)ع(وادث خلافت امام علي عثمان و بخصوص حروزگارحوادث عصرخلفاي راشدين از .1

 ؛خصوص خراسانه  اخبارفتوح مناطق شرقي ب.2

 .وقايع و حوادث عراق از جمله بصره .4 ؛ خلفا بويژه امويانةسير  روايات متعدد دراخبار و.3

 

 حوادث عصرخلفاي راشدين. 1

ابـن  (راشدين صاحب آثار وروايـت اسـت   ، احوال قريشيان و خلفاي )ص(ها از جمله سيره و مغازي پيامبر    مدائني در همة زمينه   

 ) .479: 1963العسلي، (كند  او در مجموع دربارة خلفاي راشدين بدون تعصب خاصي روايت مي) .170-168: 1366نديم، 

هرچند در حوادث داخلي اين عصر از سـيف بـن عمـر،    . طبري روايت فتوح عصر عثمان را بيشتر ازمدائني آورده است        

 ازجمله روايت مدائني درماجراي معروف تلاش تعـدادي از بنـي اميـه بـراي عـزل                  ه است بهره برد واقدي و ديگران نيز     

شـايد  . اسـت  از طعنه و كنايه در نقـد بنـي اميـه             ت پر قول ابوموسي در اين رواي    .ابوموسي اشعري در عصر عثمان است       

بـر عكـس ، در   ) . 266 و4/264: 1967طبـري،  (طبري به عمد در دو موضع اين خبرطعن آميـز مـدائني را آورده اسـت     

 ،درحقيقـت ) .4/265 :همـان (  بيان شده و تا حدي ابوموسي مقصراسـت          يروايت سيف بن عمرموضوع به شكل متفاوت      

طبري غـزاي   .رود    اي دربرابر روايات منقول از سيف به شمار مي           روايت مدائني خود وزنه    تاريخ طبري توان گفت در      مي

 و271-4/269: همـان (  آورد  سـپس فتـوح خراسـان را ازمـدائني مـي     وراسان وقتل او،طبرستان، فرار يزدگرد به سوي خ     

309-326. ( 

روايـات و اخبـارمنقول از مـدائني در ايـن مقطـع            . اي آورده اسـت        راباحوصله وتفصيل ويـژه    )ع( طبري حوادث عصرامام علي   

ار روايات سيف اهميـت آنهـا را دو چنـدان كـرده      گذشته از اهميت معمول اخبار مدائني، وجود آنها در كن         . جايگاه خاصي دارد  

هـر چنـد بحـث از    . هاي صلح جويانه و دوري ازمطالب تفرقه آميز اسـت   پردازي در اين راستا، اخبار سيف پر ازعبارت     . است  

شـايان ذكراسـت دغدغـة سـيف ايـن اسـت كـه ايـن                 طلبـد،   ساختار و مفهوم شناسي روايات سيف خود مجال ديگري را مي          

اي خاص منسـوب نمايـد        او تلاش دارد تا با بيان مطالب مسالمت جويانه، اختلافات را به عده            .  شديد منعكس نشود   اختلافات

در اين مقطـع، روايـات مـدائني بيشـتر بـه      .اي بس قوي در تعديل وتصحيح روايات سيف است  بنابراين، روايات مدائني قرينه   .

 نقـل روايـات     تاريخ طبـري  در واقع، يكي ازدلايل اهميت      .ي ومتصل است    متك)ع(راوياني باگرايش شيعي و هواخواه امام علي        

ايـن نيـز از هوشـياري و زيركـي طبـري اسـت كـه بـه                  .متعدد و حتي معارض باگرايش هاي مختلف در موضوع واحد است            

حوادث عصرخلفاي راشدين

)ص(ها از جمله سيره و مغازي پيامبر  )ص(ها از جمله سيره و مغازي پيامبر  ، احوال قريشيان و خلفاي راشدين صاحب آثار وروايـت اسـت   ، احوال قريشيان و خلفاي راشدين صاحب آثار وروايـت اسـت   ، احوال قريشيان و خلفاي ها از جمله سيره و مغازي پيامبر 

او در مجموع دربارة خلفاي راشدين بدون تعصب خاصي روايت مي

هرچند در حوادث داخلي اين عصر از سـيف بـن عمـر،    . طبري روايت فتوح عصر عثمان را بيشتر ازمدائني آورده است        

 ازجمله روايت مدائني درماجراي معروف تلاش تعـدادي از بنـي اميـه بـراي عـزل                  ه است بهره برد 

 از طعنه و كنايه در نقـد بنـي اميـه             قول ابوموسي در اين رواي    ت پر قول ابوموسي در اين رواي    ت پر قول ابوموسي در اين رواي    ابوموسي اشعري در عصر عثمان است       .ابوموسي اشعري در عصر عثمان است       .ابوموسي اشعري در عصر عثمان است       

) . 266 و4/264: 1967طبـري،  (طبري به عمد در دو موضع اين خبرطعن آميـز مـدائني را آورده اسـت     

 بيان شده و تا حدي ابوموسي مقصراسـت          روايت سيف بن عمرموضوع به شكل متفاوت      يروايت سيف بن عمرموضوع به شكل متفاوت      يروايت سيف بن عمرموضوع به شكل متفاوت      

اي دربرابر روايات منقول از سيف به شمار مي         روايت مدائني خود وزنه    تاريخ طبري 

وراسان وقتل او،طبرستان، فرار يزدگرد به سوي خ      وراسان وقتل او،طبرستان، فرار يزدگرد به سوي خ       سـپس فتـوح خراسـان را ازمـدائني مـي     طبرستان، فرار يزدگرد به سوي خ     

. روايـات و اخبـارمنقول از مـدائني در ايـن مقطـع            . روايـات و اخبـارمنقول از مـدائني در ايـن مقطـع            اي آورده اسـت     . اي آورده اسـت     .  راباحوصله وتفصيل ويـژه    اي آورده اسـت      راباحوصله وتفصيل ويـژه    اي آورده اسـت      راباحوصله وتفصيل ويـژه    )ع(

گذشته از اهميت معمول اخبار مدائني، وجود آنها در كن         ار روايات سيف اهميـت آنهـا را دو چنـدان كـرده      گذشته از اهميت معمول اخبار مدائني، وجود آنها در كن         ار روايات سيف اهميـت آنهـا را دو چنـدان كـرده      گذشته از اهميت معمول اخبار مدائني، وجود آنها در كن         



  نقد و بررسي روايات ابوالحسن مدائني در تاريخ طبري /     

 

4,

دد نيسـت  بندد و در ص ـ به عبارت ديگر، او دست خواننده را در قبال يك خبر نمي          . سخنگوي جريان خاصي تبديل نشده است     

 .تا در موضوعات مهم و بحث بر انگيز خواننده را با يك خبر خاص مجاب كند

 گونـاگون از مـدائني وابومخنـف از         روش هـاي  جز از سيف بن عمر به       ه   با اين وصف، طبري روايات جنگ جمل را ب        

هاي جهت دار  يك سونگريسان طبري با اتكا به روايات امثال مدائني از        بدين.گيرد    طريق هشام بن محمد كلبي پي مي      

 ةاز جمله او در موردي از مذاكر      ؛ روايات مدائني خصلتي ضد اموي دارد      ،در ضمن . گيري كرده است      سيف بن عمر پيش   

 4:همـان (خواهي عثمان ياد مي كند      خون گيري   سران بني اميه مانند سعيد بن عاص و مروان بن حكم براي پي             گونة توطئه

 طبري با اتكـا بـه روايـات مـدائني فهرسـت نـام             .مدائني است   )ع(  شرح بيعت با امام علي     يكي از منابع طبري در    ). 453/

  اين روايت مدائني از يكي ازعلويان بني حسن.داري ورزيدنددخو )ع(كه ازبيعت باامام علي .دهد به دست ميراصحابي ا
 ةات مـدائني و سـيف بـن عمـر دربـار           رواي .)4/430همان( خواند    او اين دسته از صحابه را عثماني مي       .نقل شده است  )ع(

در روايـات  . هاي پس از قتل عثمان با يكديگر اختلافـاتي دارنـد           بندي  گيري و دسته     و موضع  )ع( كيفيت بيعت با امام علي    

كـه    در حـالي ؛)4/427:همـان ( آن هم به اجماع و حتي با نوعي تعجيل  مطرح شده است)ع(مدائني تنها بيعت با امام علي     

 ـ.  نيـز در ميـان بـوده اسـت     )ع( بيعت با ديگران غير از امام علـي عمر مسألة بن   در روايات سيف   ت سـيف بـين   ادر رواي

فشـار   براي بيعت     نيز  آنها  و تشدد، آشوب و تفرقه بود    ) )ع(قتل عثمان و بيعت امام علي     (گردانندگان و عاملان آن جريان      

ت ديگرانـي چـون ابـن سـعد و واقـدي         اسيف با رواي  البته اين بخش از روايات      ). 435 و433-4/432 :همان (آوردند  مي

بـه مـواردي از اجمـاع در بيعـت نيزاشـاره شـده اسـت                ) بسان مدائني (هر چند در بعضي روايات سيف       . هماهنگي دارد 

 سيف از اين اختلافات ناخرسند است و سبائيان را مسبب اصلي شورش عليـه عثمـان                 ،ر حال  ه به). 435-4/434:همان(

 :همـان (كنـد   كـاري سـبائيان يـاد مـي     بار ديگر از اين آشـفته  يك)ع(او در حين بيعت با امام علي       ). 4/344:همان(داند    مي

 چـون گـروه   و بر سـر چنـد     سخن بررسي و بخصوص ارزيابي روايات مدائني است و        ،هدف اين نوشته مقايسه   ). 4/436

 .موسوم به سبائيان نيست

 هـزار  شـش ه و او از مدائني تعـداد كشـتگان نبـرد جمـل را بـيش از        طبري از عمر بن شب     ، اينكه در همين راستا    سرانجام

 اين با بينش او سازگاري دارد كه اختلافـات را كـم رنـگ               .دهد  ئه نمي ا اما سيف آماري را ار     ؛)4/545:همان(نوشته است   

ه كوتـاهي زمـان    چرا كه باتوجه ب    ؛باري آمار مدائني نيز قابل نقد است      . جلوه دهد يا آن را نوعي سوء تفاهم فرض نمايد         

گيـري مـدائني در جنـگ     با اين همـه، موضـع  . نبرد و با خويشتنداري و اكراهي كه در ميان بود اين همه كشته بعيد است    

 ) .479: 1963العسلي، (روي است  م با اعتدال و ميانهتوأمل بدون تعصب و ج

 

 خراسان اخبارفتوح وحوادث شرق باتكيه برمنطقة. 2

نديم مدائني در امور      به تعبير ابن  . نگاري دارد   تاريخ فتوح خراسان و شرق جايگاه خاصي در فتوح         بارةروايات مدائني در    

  دربـارة  نقد و تعمق در اخبار فتوح مدائني      ). 158: 1366ابن نديم،    (گران داشت فارس و خراسان اطلاعات بيشتري از دي      

 جاي بسي تعجـب  ،با اين حال  ). 475: 1963سلي،  الع(رساند    خراسان و شرق درستي و دقت اين روايات را به اثبات مي           

 خراسـان بـيش از يـك    بـارة  در البلـدان  فتوح در كتـاب  ، مدائني است  ان برجستة ويا كه خود يكي از ر     ،است كه بلاذري  

 هزار نفري احنف نباشـد، بـس        ششصداين خبر نيز اگر بيم تصرف نساخ در مورد آمار سپاهيان            . آورد  روايت از وي نمي   

)ع( بيعت با ديگران غير از امام علـي عمر مسألة بن    )ع( بيعت با ديگران غير از امام علـي   نيـز در ميـان بـوده اسـت     بيعت با ديگران غير از امام علـي 

)ع(قتل عثمان و بيعت امام علي     (گردانندگان و عاملان آن جريان       )ع(قتل عثمان و بيعت امام علي      ) تشدد، آشوب و تفرقه بود    ) تشدد، آشوب و تفرقه بود    ) قتل عثمان و بيعت امام علي     

اسيف با رواي  البته اين بخش از روايات      ). 435 و433-4/432 :همان (آوردند  مي اسيف با رواي  البته اين بخش از روايات       ت ديگرانـي چـون ابـن سـعد و واقـدي         البته اين بخش از روايات      

بـه مـواردي از اجمـاع در بيعـت نيزاشـاره شـده اسـت                ) بسان مدائني (هر چند در بعضي روايات سيف       

 سيف از اين اختلافات ناخرسند است و سبائيان را مسبب اصلي شورش عليـه عثمـان                 ،ر حال  ه به). 435-4/434:همان(

)ع(او در حين بيعت با امام علي        )ع(او در حين بيعت با امام علي        بار ديگر از اين آشـفته كـاري سـبائيان يـاد مـي    بار ديگر از اين آشـفته كـاري سـبائيان يـاد مـي    بار ديگر از اين آشـفته  يكاو در حين بيعت با امام علي       

 بررسي و بخصوص ارزيابي روايات مدائني است و        سخن بررسي و بخصوص ارزيابي روايات مدائني است و        سخن بررسي و بخصوص ارزيابي روايات مدائني است و        هدف اين نوشته مقايسه   ،هدف اين نوشته مقايسه   ،هدف اين نوشته مقايسه   

 طبري از عمر بن شب     ه و او از مدائني تعـداد كشـتگان نبـرد جمـل را بـيش از        طبري از عمر بن شب     ه و او از مدائني تعـداد كشـتگان نبـرد جمـل را بـيش از        طبري از عمر بن شب      اينكه در همين راستا    ، اينكه در همين راستا    ، اينكه در همين راستا    

.دهد  ئه نمي ا اما سيف آماري را ار      .دهد  ئه نمي ا اما سيف آماري را ار       اين با بينش او سازگاري دارد كه اختلافـات را كـم رنـگ                اما سيف آماري را ار     

 چرا كه باتوجه ب    باري آمار مدائني نيز قابل نقد است      ؛باري آمار مدائني نيز قابل نقد است      ؛باري آمار مدائني نيز قابل نقد است      . جلوه دهد يا آن را نوعي سوء تفاهم فرض نمايد         

با اين همـه، موضـع  . نبرد و با خويشتنداري و اكراهي كه در ميان بود اين همه كشته بعيد است    

 ) .479: 1963العسلي، (روي است  م با اعتدال و ميانه
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 بـه  ، بخصـوص فتـوح خراسـان   ، مورخان از جمله طبري در شرح فتوحاتبيشتر). 563: 1367بلاذري،  (است  آميز  اغراق

 بسـياري از ايـن اخبـار از بـين           ،كرد  اگر طبري روايات مدائني را در فتوح خراسان نقل نمي         . اند  روايات مدائني اتكا كرده   

طبري در بخش فتوح    . اي دارد      جايگاه ويژه  ريخ طبري تاروايات مدائني در بخش فتوح      ). 500: 2001جوابره،  (رفتند    مي

 در موارد اختلاف بيشتر به روايات مـدائني نظـر   گويا اما ؛كند از ابي مخنف، مدائني، واقدي و سيف بن عمر نقل قول مي    

ني  روايـات مـدائ    ،رحال ه به). 91 و 89 /4: 1967طبري،  (المعيار اين اختلافات است        روايات وي فصل   دست كم دارد يا   

بـه  طبري روايـات مـدائني را از اوايـل قـرن دوم             ). به بعد 279و4/91همان،  (نمايند    اخبار سيف را تكميل يا تصحيح مي      

 وسـيعي از  منطقـة اين روايات طيف متنوعي از اخبـار و حـوادث سياسـي و نظـامي را در                  . به كار گرفت  اي    طورگسترده

كتـاب   عنـوان   بـا  كرد كه ابن نديم از كتـاب مـدائني           يادآوريبايد  . گيرد  النهر و خراسان تا شام و حجاز در بر مي           ماوراء

  ابن نديم   عناويني كه  .)171: 1366ابن نديم،   (برد كه مشتمل بر اخبار فتوح و واليان آن سامان بود               نام مي  خراسان فتوح

 منابع روايـي مـدائني   . مطابقت داردتاريخ طبري با روايات مدائني مسطور در  استدست دادهه هاي اين كتاب ب  از بخش 

 ـ از جمله راويان او در اخبار خراسان مفضل بـن محمـد و يحيـي بـن فضـل                     ؛در مورد اخبار خراسان متعدد است      د بودن

نيز از راوي ديگـر  را موارد زيادي او  ). 350 و325،332 ،7/176،302 و 436 و   388 -386،  372-371/ 4: 1967طبري،  (

 ) .445-444 و 6/439همان، ج(كند   نقل ميا در بخاربه نام ابوالذيال درباره فتوح قتيبه

 :بيشتر در دو حوزه است) تاريخ طبريمسطور و منقول در (اخبار مدائني از حوادث و وقايع خراسان 

  كرد اخبار واليان خراسان با دو روي)الف

گاه خلافـت در شـام يـا واليـان      و مناسبات آنها با دسـت      يامتابعت آنان ازمركز  مركزآنان با    عزل ونصب واليان مخالفت      .1

 حاكميت اشـرس  ،)20- 16/ 7 :همان(عزل سعيد بن عمر الحرشي و نصب مسلم بن سعيد بود اين موارد  جملةاز  . عراق

 ) .به بعد277و227، -159،224-7/154:همان( ولايتداري نصر بن سيار  و)68- 57/ 7:همان( كمرجه واقعةبر سمرقند و 

 ان خراسان فتوحات و نبردهاي والي. 2 

 و372 -371،  388-4/386:همـان (آورد    كش و فتوح يزيد بن مهلـب در نيـزك را از مـدائني مـي                طبري اخبار مهلب در   

و ) 137 /5:همـان ( را از ابن شبه واو از مدائني آورده است     )ع( اخبار مربوط به ايران در عصرامام علي        وي همچنين). 436

كنـد   عصر معاويـه در خراسـان و فتوحـات او را در مـاوراءالنهر از او نقـل مـي             در ادامه اخبار حاكميت ربيع بن زياد در         

 ولايتداري مسلم بن زياد بـر خراسـان و          ، عزل ابن زياد از خراسان     دبن عثمان ،  انتصاب سعي ). به بعد 291 و5/268:همان(

 روايات مـدائني را از عمـر         طبري در اين مقطع    ).545 و472-5/471:همان( نيز از اين موارد بايد شمرد         را  خوارزم مسألة

 ) .به بعد5/351 :همان(آورد  بن شبه و در مواردي از حارث بن ابي اسامه مي

ها و اقدامات قتيبه در فتح سـمرقند، شـاش و              از جمله فعاليت   فتوح آن سامان    طبري اخبار اواخر قرن اول درخراسان و        

-500 و492، 484- 482 ،464-6/454:همـان (رده اسـت  آو  و چين را بـه تفصـيل از مـدائني             غز ،فرغانه و فتوح كاشغر   

 ،)7/43:همـان ( اسدبن عبـداالله     به دست  فتح ختل    ،)35-7/32همان،  (ازاين نوع اخبار به نبردهاي مسلم بن سعيد         ). 504

ــرك      ــان ت ــا خاق ــد ب ــري اس ــات و درگي ــان(فتوح ــيار در   ) 137- 135  و128، 113/ 7: هم ــربن س ــاي نص و نبرده

 . بيان شده استبارها درگيري قبايل عرب خراسان و دخالت اين امرا نيز ،دراين ميان. ره كرداشابايدالنهر ماوراء

 از جمله راويان او در اخبار خراسان مفضل بـن محمـد و يحيـي بـن فضـل                     در مورد اخبار خراسان متعدد است     

را موارد زيادي او  ). 350 و325،332 ،7/176،302 و 436 و   388 -386،  372-371/ 4: 1967طبري،  (

 ) .445-444 و 6/439همان، ج(كند   نقل ميا در بخاربه نام ابوالذيال درباره فتوح قتيبه

بيشتر در دو حوزه است) مسطور و منقول در تاريخ طبريمسطور و منقول در تاريخ طبريمسطور و منقول در (اخبار مدائني از حوادث و وقايع خراسان 

 اخبار واليان خراسان با دو روي  كرد اخبار واليان خراسان با دو روي  كرد اخبار واليان خراسان با دو روي

مركزآنان با    عزل ونصب واليان مخالفت       مركزآنان با    عزل ونصب واليان مخالفت        و مناسبات آنها با دسـت      يامتابعت آنان ازمركز   عزل ونصب واليان مخالفت      

،)20- 16/ 7 :همان(عزل سعيد بن عمر الحرشي و نصب مسلم بن سعيد 

 ) .به بعد277و227، -159،224-7/154:همان( ولايتداري نصر بن سيار  و)68- 57/ 7:همان( كمرجه واقعة

ان خراسان 

كش و فتوح يزيد بن مهلـب در نيـزك را از مـدائني مـي               و372 -371،  388-4/386:همـان (آورد    كش و فتوح يزيد بن مهلـب در نيـزك را از مـدائني مـي               و372 -371،  388-4/386:همـان (آورد    كش و فتوح يزيد بن مهلـب در نيـزك را از مـدائني مـي              

)ع( اخبار مربوط به ايران در عصرامام علي        )ع( اخبار مربوط به ايران در عصرامام علي         را از ابن شبه واو از مدائني آورده است      اخبار مربوط به ايران در عصرامام علي       

در ادامه اخبار حاكميت ربيع بن زياد در         عصر معاويـه در خراسـان و فتوحـات او را در مـاوراءالنهر از او نقـل مـي             در ادامه اخبار حاكميت ربيع بن زياد در         عصر معاويـه در خراسـان و فتوحـات او را در مـاوراءالنهر از او نقـل مـي             در ادامه اخبار حاكميت ربيع بن زياد در         

دبن عثمان ،  انتصاب سعي ). به بعد 291 و5/268:همان( دبن عثمان ،  انتصاب سعي ). به بعد 291 و5/268:همان(  ولايتداري مسلم بن زياد بـر خراسـان و           عزل ابن زياد از خراسان     ، عزل ابن زياد از خراسان     ، عزل ابن زياد از خراسان     انتصاب سعي ). به بعد 291 و5/268:همان(

 طبري در اين مقطع    ).545 و472-5/471:همان( نيز از اين موارد بايد شمرد        
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بـه شـكل     روايات مدائني از هشام بن محمـد و او از ابومخنـف نيز             افزون بر اما طبري در اخبارفتوح طبرستان و جرجان        

-6/530:همـان (  روم يردي نيز اخبار غـزا  در موااو.) به بعد541  و 6/536 :همان(كند     روايت مي  قرينه،مكمل يامعارض 

 ) .500-6/496:همان(اي از اخبار شام و عراق را از مدائني آورده است  پارهو) 532

 ، سقوط امويان بـود    جةآن كه نتي  ،هاي آنها در خراسان و روند نهضت عباسي در آن ديار           اخبارداعيان عباسي و تلاش    )ب

گيـري   او ضمن پـي   . استروايات مدائني در اين مورد بس مفصل و جالب          . استتاريخ طبري   هاي مفصل     نيز از بخش  

 مطالـب خـود را بـا اسـتقلال خاصـي و بـدون جانبـداري از               ؛)51-7/49:همـان ( خراسان   منطقةاخبار داعيان عباسي در     

 زيـاد   ،سـي در عهد ولايتـداري اسـد بـن عبـداالله اولـين داعـي عبا              : آورد  او در بخشي از روايت مي     . كند  عباسيان بيان مي  

مدائني درادامه از قـول   . سازي نهضت قدم به خراسان نهاد        از سوي محمدبن علي بن عبداالله براي تبليغ و زمينه          ،ابومحمد

مردم را به ما دعوت كن و در ميان يمنيان فرود آي و با مضريان لطف                «: گويد   مي ابومحمدامام عباسي محمد بن علي به       

روايـت طبـري از   ). 7/49:همـان  (»  نيشابوركه در دوستي بني فاطمه شديداست، منع كن       و مدارا نما وآنها را از مردي در       

حاكميت امـوي   (تا پيروزي انقلاب عباسي بر محور خراسان وعراق ومناسبات آن دو به دو شكل رسمي              هـ ق    100سال  

وص در چگـونگي    خص ب ،ئني اخبار مدا  ، در اين ميان   .)7 :همان: نك(است  ) سران عباسي و داعيان   (و غير رسمي  ) وواليان

 البته طبري بـه دو طريـق، يكـي از مـدائني و           .)به بعد 7/353:همان( جايگاه خاصي دارد     ،ظهور دعوت عباسي و قيام آنها     

 كه گاهي با روايـات ديگـران        ،روايات مدائني ). به بعد 7/360:همان  (كند    ديگري از غير او به اشكال گوناگون روايت مي        

در ايـن  ). 448-7/363:همـان (بومسلم به روستاي سفيدنج تا سـقوط امويـان در شـام اسـت                از حركت ا   ،شود  تكميل مي 

 ق.ه136اخبار ورود ابومسـلم بـه عـراق را در سـال           ) ق.ه207 درگذشته( مدائني با اتكا به روايات هيثم بن عدي          ،موضع

 ) .7/471:همان(آورد  مي

 اين اخبـار، خبـر مفصـل        از جملة . كند  مد بن زهير نقل مي     اح ، يعني ؛طبري بخشي از روايات مدائني را از راوي ديگر او         

 كـه همـان خـروج راونديـه      را، قتل ابومسلمجةاولين نتي). 495-7/479:همان(ها و كيفيت آن است  قتل ابومسلم و زمينه  

 ) . به بعد7/505:همان ( است آورده، نيز مدائني بود

 نامـة كـه از   آنجـايي . بـرد   ل مـي  سـؤا س قيام عباسـي را زيـر        كند كه به نوعي اسا      طبري خبري مهم از مدائني روايت مي      

دراجراي دستور ابراهيم امـام بـه هـر كـاري دسـت يازيـد و از ارتكـاب         «: دهد  ابومسلم و چگونگي اعتراف وي خبر مي      

ص  بخصو ،اي موارد   صراحت بيان و انتقاد مدائني در پاره      ). 482-7/481:همان(» هرعمل غيرديني و غيرانساني ابا نورزيد     

 عصـر   آنآزادو از جامعـةباز   عـلاوه بـر اسـتقلال و دقـت او،            اين موضـوع   . بيش از حد تصور است     ،در مورد بني عباس   

 ؛نكـه ايـن دو  ايجالـب  .  شخصيت طبري است كه چنين رواياتي را با ضبط خود جاودانه كـرد  ،بالاتر از آن  . حكايت دارد 

  .زيستند  مي، مقر خلافت عباسي،يان، در بغداد مدائني و طبري با اين اخبار منتقدانه در حق عباس،يعني

 

 اخبار خلفاي اموي وسيرة آنها. 3

ابـن نـديم از     .  آنهـا اسـت    رة بخصـوص سـي    ، در اخبار خلفاي اموي      تاريخ طبري  از روايات مدائني موجود در       بسياري 

ابن نديم،  (برد    نام مي  الخلفاءالكبير كتاب اخبار باعنوان   از جمله از كتابي      ؛كند  مجموعه آثار مدائني در تاريخ خلفا ياد مي       

روزگـار  البته بعيد اسـت مطالـب آن تـا    ). همان(اين كتاب مشتمل بر اخبار خلفا از ابوبكر تا معتصم است    ). 170: 1366

خص ب ،ئني اخبار مدا  ، در اين ميان   .)7 :همان: نك(است  ) سران عباسي و داعيان   

 البته طبري بـه دو طريـق، يكـي از مـدائني و           .)به بعد 7/353:همان( جايگاه خاصي دارد     ظهور دعوت عباسي و قيام آنها     ،ظهور دعوت عباسي و قيام آنها     ،ظهور دعوت عباسي و قيام آنها     

). به بعد 7/360:همان  (كند    ديگري از غير او به اشكال گوناگون روايت مي         ). به بعد 7/360:همان  (كند    ديگري از غير او به اشكال گوناگون روايت مي         ،روايات مدائني ديگري از غير او به اشكال گوناگون روايت مي         ،روايات مدائني ). به بعد 7/360:همان  (كند     ). به بعد 7/360:همان  (كند    

بومسلم به روستاي سفيدنج تا سـقوط امويـان در شـام اسـت               

اخبار ورود ابومسـلم بـه عـراق را در سـال           ) ق.ه207 درگذشته( مدائني با اتكا به روايات هيثم بن عدي          

مد بن زهير نقل مي    طبري بخشي از روايات مدائني را از راوي ديگر او          اح ، يعني ؛طبري بخشي از روايات مدائني را از راوي ديگر او          اح ، يعني ؛طبري بخشي از روايات مدائني را از راوي ديگر او          مد بن زهير نقل مي     اح ، يعني ؛ از جملة . كند   اح ، يعني ؛ از جملة . كند  مد بن زهير نقل مي     مد بن زهير نقل مي    

 را، قتل ابومسلمجةاولين نتي). 495-7/479:همان(ها و كيفيت آن است 

 ) . به بعد7/505:همان ( است آورده

س قيام عباسـي را زيـر         نامـة كـه از   آنجـايي . بـرد   ل مـي  سـؤا س قيام عباسـي را زيـر         نامـة كـه از   آنجـايي . بـرد   ل مـي  سـؤا س قيام عباسـي را زيـر        طبري خبري مهم از مدائني روايت مي      كند كه به نوعي اسا    طبري خبري مهم از مدائني روايت مي      كند كه به نوعي اسا    طبري خبري مهم از مدائني روايت مي      

دراجراي دستور ابراهيم امـام بـه هـر كـاري دسـت يازيـد و از ارتكـاب         «: دهد  ابومسلم و چگونگي اعتراف وي خبر مي      

). 482-7/481:همان(» هرعمل غيرديني و غيرانساني ابا نورزيد      ). 482-7/481:همان(» هرعمل غيرديني و غيرانساني ابا نورزيد      صراحت بيان و انتقاد مدائني در پاره      هرعمل غيرديني و غيرانساني ابا نورزيد      صراحت بيان و انتقاد مدائني در پاره      ). 482-7/481:همان(»  ). 482-7/481:همان(» 

 عـلاوه بـر اسـتقلال و دقـت او،            اين موضـوع   . بيش از حد تصور است     



 1390بهار ،)9پياپي(، شمارة اول دومهاي تاريخي، دورة جديد، سال   پژوهش/     
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 و حتـي آن دو مطـابق بعضـي روايـات در              بود هاي آخر عمر مدائني مقارن      چرا كه خلافت معتصم با سال      معتصم باشد؛ 

ايـن  . چيزي از اخبار معتصم را فراهم كندنمي توانست  وي در آن سن و سال شايد   ،بنابراين. رگذشتنددحوالي يك سال    

دليل ايـن امـرآن اسـت    . نيز قابل تعميم است) جز چند روايته ب( خلافت مأمون    روزگار  بيش تا حدي به     و موضوع كم 

در كه او طبري به مدائني بعيد است    توجه به علاقة  با  . شود   زودتر از آن قطع مي     بسيار تاريخ طبري كه روايات مدائني در     

اين احتمال وجود دارد    . فرو گذاشته باشد     يا يكباره روايات او را       كرده به ديگران رجوع     مدائنيصورت وجود روايت از     

 ورزيـده   طبري از نقل آنها خودداري    به اين دليل    شايد  ده و كه در اين مقطع روايات مدائني به جانبداري از عباسيان گرايي          

 عباسـيان    دربارة  اخبار مدائني  ن است كه  احتمال قوي ديگر اي   . كند اما قراين و ساير روايات اين گمان را تأييد نمي         . باشد

 احتياطي اين اسـت  اما نكتة. گران رجوع كرده باشد كه طبري به دي   بودپس از منصور اندك بود كه در آن صورت طبيعي           

ابن نديم چندين اثر    ). 389/ 2: 1375مسعودي،  (كند     مدائني به اخبار عباسيان ياد مي       علاقة كه مسعودي در اخبار امين از     

  يـا مقتـل عثمـان   ابـوبكر  از مدائني در تاريخ خلفا نام برده است كه هر كدام به موضوعي چون فتوحات شـام در عصـر      

ابـن  (است  خبار الخلفاءالكبير تركتاب ا مهم   از همه  و و كناهم و اعمارهم   الخلفاكتاب تسميه    اختصاص داشت؛ازجمله 

ياقوت حموي،   (كند  ياد مي  كتاب الدوله العباسيه  نام   به   ديگرمدائنيياقوت نيز از كتاب بزرگ      ). 171-170: 1366نديم،  

را از ) پـس از منصـور   (اگر اين صحيح باشد جاي تعجب دارد كه چرا طبـري اخبـار عباسـيان                ). 135 – 14/134: 1936

 شـك  رادر پـردة  نيست كه اين خود وجود آن   فهرست ابن نديم   ياقوت در    مورد اشارة نوان كتاب   ع. كند    مدائني نقل نمي  

 طبري از ايـن  روي گردانياز عباسيان موجب    مدائني   جانبداري   ، يعني نكه همان احتمال پيشين؛   يا اي . دهد  و ابهام قرار مي   

 . دسته از اخبار شده است

، ؛علـي،  480: 1963العسـلي،  ( ديدگاه مدائني از نگاه عباسيان متأثر اسـت  اي چون ولهاوزن و جواد علي معتقدند كه      عده

ترين مصادر و مراجع مدائني راويان بصـره و كوفـه            عماد جوابره نيز معتقد است كه از آنجايي كه مهم         ). 157 /1: 1950

: 2001جـوابره،  (كنـد   كس مي حاكميت اموي و عباسي منعان را در بارة او نيز به تبع و به شكل عام ديدگاه عراقي     ،هستند

: 1963العسلي، ( نيكوي معاويه ياد كرده است  رة اما العسلي ضمن رد اين نظر مدعي است كه مدائني از روش و سي              ؛)48

مدائني به شكل عام بـدون  . رساند  اين ادعاي عسلي را به اثبات نميتاريخ طبرينگاهي به روايات موجود در      ولي  ).481

خبـر    كه حاكي از نوعي رفتار سياسي بـود،          ، او حوصلة و بيشتر از بردباري و        كند ره معاويه ياد مي   بيان وجه مثبتي از سي    

 بـا اتكـا بـه سـخنان معاويـه از فضـايل هاشـميان و        ،مـدائني  در همان حال).337-335،  332/ 5: 1967طبري،  (مي دهد 

او حتـي در مـواردي از رفتـار         . )5/332:همـان  (يـادمي كنـد   عكس آن از خست و كف نفـس امويـان           برسخاوت آنها و    

آورد كه بس منتقدانـه    معاويه ميدربارةتر اينكه مدائني روايتي      مهم). 333-5/332 :همان (خبرمي دهد آميز معاويه     تحكم

: گفـت ، دن ـدگردان بر كه دخترانش او را به پهلو ، بيماريهنگاممعاويه در .  اعتراف معاويه به گناه است   به گونه اي  و حتي   

درسـت  ). 327-5/326: همان(»  اگر به جهنم داخل نشود ،گردانيد كه از جواني تا پيري پيوسته مال اندوخت           مي كسي را «

 در  هـا  امـا آن   ،)5/327:همـان ( هم وجود دارد     )ص( بر اعتقاد عميق معاويه به خدا و رسول        مبنياز مدائني رواياتي    كه  است  

 معاويه نقـل شـده اسـت        تذمم درتب ديگر رواياتي از مدائني      همچنين در ك  .  او اندكي بيش نيست    ت منتقدانة قبال رواي 

ان عراقيان را درباره اموينگاه مدائني اگر نه نگاه عباسيان بلكه   كه  توان گفت      مي دست كم بنابراين  ). 402: 2001جوابره،  (

بيـان او همـراه بـا        اما اين به معناي جانبـداري خاصـي از مخالفـان امويـان نيسـت و                  ؛ يا به نوعي از آن متأثر بود       داشت

مهم   از همه  وو كناهم و اعمارهم   

نام   به   ديگرمدائنيياقوت نيز از كتاب بزرگ       نام   به   ديگرمدائنيياقوت نيز از كتاب بزرگ       كتاب الدوله العباسيه  ياقوت نيز از كتاب بزرگ       كتاب الدوله العباسيه  نام   به   ديگرمدائني نام   به   ديگرمدائني

اگر اين صحيح باشد جاي تعجب دارد كه چرا طبـري اخبـار عباسـيان                

 نيست كه اين خود وجود آن   فهرست ابن نديم   ياقوت در    مورد اشارة نوان كتاب   ع. كند    مدائني نقل نمي  

از عباسيان موجب    مدائني   جانبداري   ، يعني نكه همان احتمال پيشين؛   

 ديدگاه مدائني از نگاه عباسيان متأثر اسـت  اي چون ولهاوزن و جواد علي معتقدند كه    

ترين مصادر و مراجع مدائني راويان بصـره و كوفـه           عماد جوابره نيز معتقد است كه از آنجايي كه مهم         

 حاكميت اموي و عباسي منع او نيز به تبع و به شكل عام ديدگاه عراقي     ان را در بارة او نيز به تبع و به شكل عام ديدگاه عراقي     ان را در بارة او نيز به تبع و به شكل عام ديدگاه عراقي     

 نيكوي معاويه ياد كرده است   اما العسلي ضمن رد اين نظر مدعي است كه مدائني از روش و سي              رة اما العسلي ضمن رد اين نظر مدعي است كه مدائني از روش و سي              رة اما العسلي ضمن رد اين نظر مدعي است كه مدائني از روش و سي              

. رساند  اين ادعاي عسلي را به اثبات نميتاريخ طبرينگاهي به روايات موجود در      

، او حوصلة و بيشتر از بردباري و        كند ره معاويه ياد مي    ، او حوصلة و بيشتر از بردباري و         كه حاكي از نوعي رفتار سياسي بـود،           و بيشتر از بردباري و       

 بـا اتكـا بـه سـخنان معاويـه از فضـايل هاشـميان و        ،مـدائني  در همان حال).337-335،  332/ 5: 1967طبري،  (مي دهد 

. )5/332:همـان  (يـادمي كنـد   عكس آن از خست و كف نفـس امويـان           
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طبـري،  ( تندي انتقاد كرده اسـت       بهگونه كه آمد او در مواردي از عباسيان نيز         همان. مدگويي است اگرايي و نه خوش     واقع

1967 :7/481-482. ( 

طبري اخبارتلاش و اقدام معاويه براي بيعت با يزيد و آن ماجراي عجيب را از طريق حارث بـن ابـي اسـامه از مـدائني                          

 معاويه و سالشماري وقايع حاكميت او را از طريق عمر بـن شـبه             رة سي يهمچنين و ).  به بعد  5/301 :همان (آورده است 

روايات مـدائني مـرگ عبـدالملك بـن مـروان و وليـد بـن           ). به بعد 329 و325-5/324 :همان(از مدائني نقل كرده است      

، 500-496،  419-6/418 :همان(  شود  يز شامل مي   عمر بن عبدالعزيز را ن     رة آنها وبخشي از اخبارو سي     رةعبدالملك و سي  

 . شده استگرفتههايي از اين روايات از مجموع كتب وي  احتمالاً بخش) . 570و566

 ن است كه  واقعيت مهم اي  . اميه در خور توجه است         لحن انتقادي مدائني عليه بني     ،در مورد رويكرد اين بخش از روايات      

اً  اين موارد    .گردد  ها عليه امويان به روايات مدائني باز مي          نيش و كنايه   اي از انتقادات و     بخش قابل ملاحظه   تمـام  در  تقريب

از . ها و تحقيقات تاريخ امويـان قـرار دارد          و اكنون نيز همچنان درصدر گزارش     آمده است   متون تاريخي مرتبط با امويان      

هـاي سـلامه و حبابـه و      به نـام معشوقة او و  اين روايات مدائني، اخبار سرگذشت يزيدبن عبدالملك و دو محبوبه  جملة

 به يكي   پس از مرگ   وعده كرد خلافت را       او اين دلبران چنان دل خليفه را ربودند كه       . استهاشعار معروف و مرتبط با آن     

وي را كـه     در كنار جسـد      هفت روزة او   توقف   ي و قراري خليفه در مرگ و       مرگ حبابه و بي    طبري.كنداز آن دو واگذار     

مدائني در روايات ديگر به فسـق  ). 24-7/21:همان( از عمر بن شبه و او از مدائني نقل كرده است ،شدخ جاودانه  در تاري 

 راه يافـت  تـاريخ طبـري   احمد بن زهير به   طريقو فجور و ميگساري وليدبن يزيد بن عبدالملك پرداخت كه آن نيز از              

 بلاهـت عبـداالله بـن       ةهمان روايت مشـهور مـدائني دربـار       همچنين داستان معروف امير و آسيابان       ). 232-7/231:همان(

 هشـام   رةسي.  خلفاي اموي را از مدائني نقل كرده است        رة روايات مربوط به سي    بيشترطبري  ). 5/329:همان(معاويه است   

 اخبـار   ربيشـت طبري تقريباً   ). 254-231  و به بعد 94،  7/25:همان(اند    بن عبدالملك و اخبار وليد بن يزيد نيز از اين جمله          

 دربرگيرنـدة كنـد كـه     را از مدائني روايـت مـي  ،تا سقوط آنان هـ ق 124خصوص از سال   بهاي آخرخلافت امويان     سال

 ـبـه بعـد،     7/200:همان( فراوان در حق آن دودمان است         هاي  و تعريض   ها انتقادات، طعنه  در ). ق.ه126ويژه ذيـل سـال    ب

 تصـويري ناخوشـايند از آنهـا اسـت     دهنـدة  احـوال امويـان و ارائـه   ن جـدي و تأثيرگـذار در   اقدت مدائني يكي از من   ،واقع

 هـا و قيـام    شـورش بارة آنها، طبري دررةگذشته از بيان سي).  داشتند كاملاً مخدوشيچهرة ل متعددهرچندامويان به دلاي  (

ن  شورش اهل اردن و فلسطي     ،)7/262:همان( و حوادث ديگر اواخر عصر اموي چون شورش اهل حمص            پي درپي هاي  

 نصراز سپردن خراسان بـه والـي يزيـد    خودداري، )به بعد295 و7/281 :همان(اميه   اختلاف داخلي بني   ،) 266 /7 :همان(

 . كند از مدائني روايت مي) به بعد7/277:همان(بن وليد، منصور بن جمهور 

 عـراق، شـام و      ةدر حـوز   از حوادث بـزرگ و تأثيرگـذار         پركه  را،   ق.ه146 تا 104هاي طبري تاريخ وقايع سال      سرانجام

براساس روايات مـدائني   است، هاي داخلي، اختلافات حاكميت و برآمدن عباسيان   خراسان در چهار قالب فتوحات، قيام     

 ـرا در بـر خواه    ) ساله    چهل(اين مقطع   مهم   مطالب استخراج شوند، نيمي از      تاريخ طبري  از   چنانچه اين وقايع   .نوشت د ن

خبار مدائني از راويان مشهوري چون ابوعبيده معمر بن مثني، ابومخنف، هشام بن محمـد               البته طبري در فواصل ا    . گرفت

 روايات مدائني از نظر تقويم و روزشـماري بـا اخبـار منقـول از                دست كم  ،در اين ميان  . و ديگران نيز روايت كرده است     

روايـات  . وايـات مـدائني اسـت   اين نيز يكـي از دلايـل قـوت ر   ). 208-7/200:همان(واقدي هماهنگي و سازگاري دارد     

 وعده كرد خلافت را       او اين دلبران چنان دل خليفه را ربودند كه       . استه

هفت روزة او   توقف   ي و قراري خليفه در مرگ و     مرگ حبابه و بي     هفت روزة او   توقف   ي و   توقف   ي و 

). 24-7/21:همان( از عمر بن شبه و او از مدائني نقل كرده است 

 احمد بن زهير به   طريقو فجور و ميگساري وليدبن يزيد بن عبدالملك پرداخت كه آن نيز از              

همچنين داستان معروف امير و آسيابان       همان روايت مشـهور مـدائني دربـار       همچنين داستان معروف امير و آسيابان       همان روايت مشـهور مـدائني دربـار       همچنين داستان معروف امير و آسيابان       

 خلفاي اموي را از مدائني نقل كرده است         روايات مربوط به سي    رة روايات مربوط به سي    رة روايات مربوط به سي    بيشترطبري  ). 5/329:همان(معاويه است   

طبري تقريباً   ). 254-231  و به بعد 94،  7/25:همان(اند    بن عبدالملك و اخبار وليد بن يزيد نيز از اين جمله          

،تا سقوط آنان هـ ق 124بخصوص از سال   بخصوص از سال   بهاي آخرخلافت امويان     ،تا سقوط آنان هـ ق 124  را از مدائني روايـت مـي   هـ ق 124

 ـبـه بعـد،     7/200:همان( فراوان در حق آن دودمان است         هاي  و تعريض   ها  ب

 تصـويري ناخوشـايند از آنهـا اسـت     احـوال امويـان و ارائـه   دهنـدة  احـوال امويـان و ارائـه   دهنـدة  احـوال امويـان و ارائـه   ن جـدي و تأثيرگـذار در   

گذشته از بيان سي).  داشتند كاملاً مخدوشيچهرة ل متعدد گذشته از بيان سي).  داشتند  آنها، طبري درگذشته از بيان سيرةگذشته از بيان سيرة).  داشتند

،)7/262:همان( و حوادث ديگر اواخر عصر اموي چون شورش اهل حمص            

 نصراز سپردن خراسان بـه والـي يزيـد    خودداري، )به بعد295 و7/281 :همان(اميه   اختلاف داخلي بني   
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مدائني با روايات هشام بن محمد از ابومخنف در مواردي از جمله در مناسبات ابن زبير بـا محمـدبن حنفيـه و ديگـران                         

تا اخباريان عيان  و شيانهاي مختلف از سني    گرايش بيشترسان مدائني حلقه اتصال      بدين). 76-6/75:همان(مطابقت دارد   

ن دارد كـه مـدائني بـدون توجـه بـه            ن دلالت براي  اي.  چون عوانه بن حكم بود     ياناي و حتي امو     ههاي قبيل  داراي گرايش 

  همـين  .واقـع گـرا اسـت     او در روايـت اخبـار       .  است  كرده  روايت  را هاي عقيدتي و اجتماعي راويان اخبار آنها        وابستگي

 اخباريـان پيشـين    اتصال حلقةترين   برجستهاو. ترين راويان و اخباريان تبديل كرده است  او را به يكي از معروف   موضوع

 گرايشبـا اين همه به او موقعيتي خاص بخشيد تا روايـاتش را تمـام مورخـان                . با نخستين مورخان عمومي نويس است     

 . نظر تلقي نمايند هاي مختلف با حسن

 

 اخبار عراق و شهر بصره.4

 ازاغلـب راويـان واخباريـان مشـهور بخشـي      .ار قرار داد   راويان اخب  توجه وعلاقة اوضاع پر تلاطم عراق آن را در كانون         

هـاي مـذهبي    اخبـار عـراق بـراي تمـام گـرايش         .رابراي پوشش اخبار اين منطقه صـرف كردنـد          يا همة آن    فعاليت خود 

هـاي گونـاگون    خوارج وگـروه مختلف همچون   ازفرق   يبسيار فعاليتمحل  خاستگاه و . واجتماعي جذاب و دلكش بود    

 اقـدامات و فعاليـت هـاي     و خوارجتداوم فرقة، تشكيل و )ع(فتوحات، نبردهاي داخلي عصرامام علي. دقبيله اي عراق بو  

، توابين، مختاروزيدبن علي، نبرد آل زبير وآل مروان براي تسـلط برعـراق          )ع(نقيام امام حسي  . آنها دراين منطقه رخ نمود      

 و  جهان اسلام بود   دةپنت عراق قلب    ،در واقع .متفاوت كرد    هاموضوع ديگر، اين منطقه را از ساير مناطق جهان اسلام          وده

  رخـداد  به اين علت وبه خاطراين همه     . اين موقعيت راتااواسط عصرعباسي و به وجهي تا آخر عصر خلافت حفظ كرد              

راويان مشهوري چون ابومخنف، سيف بن عمر، ابوعبيده معمـر بـن            .ند  داشتاغلب اخباريان توجه خود را به آن معطوف         

 هيثم بن عدي نمونه هايي هسـتندكه بـه رخـدادهاي    ي وثني، عوانه بن حكم، عمر بن شبه، مدائني، هشام بن محمد كلب   م

ابو مخنف و هشام بن محمد با گرايش شيعي،         .ند  داشت خاص   ياين اخباريان هر كدام گرايش    .ند   نمود اي عراق توجه ويژه  

دادنـد كـه     با بينش واعتقادات ديگر، رنگين كماني راتشـكيل مـي    ابوعبيده معمر بن مثني با گرايش خارجي و ديگران نيز         

با اين وضـعيت تحريـف   . شد رياني ناممكن ميج يا  فرده  يلع اين بود كه يكسان سازي اخبار به سود يا            آن حداقل نتيجه 

  .زممكن نبودوسيع ني

ان اخبارعراق،  ترين راوي  ي ازمعروف اويك.هاي خودرابروقايع عراق متمركزكرد       مدائني بخش زيادي ازتلاش    ، دراين ميان 

 ابـن نـديم،     براسـاس نوشـتة   . خاصي بـه اخبـارآن ديـار دارد          علاقة بصره بود و      زادة  مدائني . است بصره بخصوص شهر 

او مجموعـه آثـاري     ) . به بعـد   168: 1366ابن نديم،   ( هاعنوان است   بالغ بر ده   گوناگون عراق    حوادث    دربارة آثارمدائني

 واهـل الكوفـه    تفـاخر اهـل البصـره      كتـاب  و كتاب قضاه اهل بصره   ،  كتاب فتوح بصره  :  از جمله  درباره بصره دارد،  

جواد علي  .اخباربصره حتي پس از نبرد جمل، كه در حوالي بصره رخ داد، براي مدائني اهميت فراوان داشت                  ) .جا  همان(

 ،در ايـن ميـان    ) . 1/157: 1950ي،  عل ـ( خاصـي دارد   قـة نيز به درستي تصريح كرده است كه مدائني به اخبـار بصـره علا             

 بامعاويه براي تسلط برمناطق مختلف      )ع( ازنبردهاي امام علي   ، يعني ق.ه38 از سال  -نظر از جنگ جمل     صرف -روايات او 

 تـلاش معاويـه بـا    در بـارة اولين خبر . طبري روايات مدائني را ازطريق عمربن شبه مي آورد ،در اين مقطع. شود   آغازمي

 پـر    اي كوفـه نقطـه    بصـره پـس از    ) .113-5/110: 1967 طبـري،    ( خورد ي براي تصرف بصره رقم مي     اعزام ابن حضرم  

اخبـار عـراق بـراي تمـام گـرايش         

مختلف همچون  واجتماعي جذاب و دلكش بود     ازفرق   يبسيار فعاليتمحل  خاستگاه و . واجتماعي جذاب و دلكش بود     ازفرق   يبسيار فعاليتمحل  خاستگاه و . واجتماعي جذاب و دلكش بود     مختلف همچون   ازفرق   يبسيار فعاليتمحل  خاستگاه و .   ازفرق   يبسيار فعاليتمحل  خاستگاه و . 

 و خوارج، تشكيل و تداوم فرقة، تشكيل و تداوم فرقة، تشكيل و )ع(فتوحات، نبردهاي داخلي عصرامام علي

، توابين، مختاروزيدبن علي، نبرد آل زبير وآل مروان براي تسـلط برعـراق          )ع(نقيام امام حسي  . 

دةپنت عراق قلب    ،در واقع .متفاوت كرد    هاموضوع ديگر، اين منطقه را از ساير مناطق جهان اسلام         

به اين علت وبه خاطراين همه     . اين موقعيت راتااواسط عصرعباسي و به وجهي تا آخر عصر خلافت حفظ كرد              

.ند  داشتاغلب اخباريان توجه خود را به آن معطوف          .ند  داشتاغلب اخباريان توجه خود را به آن معطوف          راويان مشهوري چون ابومخنف، سيف بن عمر، ابوعبيده معمـر بـن            اغلب اخباريان توجه خود را به آن معطوف         

 هيثم بن عدي نمونه هايي هسـتندكه بـه رخـدادهاي    ثني، عوانه بن حكم، عمر بن شبه، مدائني، هشام بن محمد كلب   ي وثني، عوانه بن حكم، عمر بن شبه، مدائني، هشام بن محمد كلب   ي وثني، عوانه بن حكم، عمر بن شبه، مدائني، هشام بن محمد كلب   

.ند  داشت خاص   ياين اخباريان هر كدام گرايش     .ند  داشت خاص   ياين اخباريان هر كدام گرايش     ابو مخنف و هشام بن محمد با گرايش شيعي،         اين اخباريان هر كدام گرايش    

 با بينش واعتقادات ديگر، رنگين كماني راتشـكيل مـي    ابوعبيده معمر بن مثني با گرايش خارجي و ديگران نيز         

ج يا  فرده  يلع اين بود كه يكسان سازي اخبار به سود يا            ج يا  فرده  يلع اين بود كه يكسان سازي اخبار به سود يا            رياني ناممكن مي اين بود كه يكسان سازي اخبار به سود يا            رياني ناممكن ميج يا  فرده  يلع ج يا  فرده  يلع

ترين راوي  ي ازمعروف اويك.هاي خودرابروقايع عراق متمركزكرد      مدائني بخش زيادي ازتلاش    

 خاصي بـه اخبـارآن ديـار دارد           بصره بود و     علاقة بصره بود و     علاقة بصره بود و      زادة  مدائني . است بصره بخصوص شهر 
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 شيعي  -اگركوفه داراي گرايش علوي   .ها همچنان حفظ كرد      مدت تا  آن موقعيت را   ،آشوب بود و حتي پس از افول كوفه       

بصـره  . شد    اي خوارج شمرده مي    اين شهر و مناطق اطراف آن يكي ازكنام ه         . بصره گرايش عثماني وخارجي داشت     ،بود

 مقطع پر اضطرابي را ازسر گذراند و اخبارش به شكل ويژه مـورد توجـه اخباريـاني                  ق.ه64 دوم قرن اول و ازسال     مةازني

 مدائني، ابوعبيـده وعمـر بـن شـبه خودازاهـالي بصـره          ، يعني ؛حداقل سه راوي مهم و برجسته     .چون مدائني قرار گرفت     

  دربـارة  بـااين همـه، روايـات مـدائني       .  قدرت بين آل زبيروآل مروان بازي كرد         درمعادلةميتي  اين شهر نقش پراه   . بودند

طبـري گذشـته ازاخبـارآل      .  عمر بن شبه واحمدبن زهير بيان شده اسـت           ، يعني  مشهوراو؛ وقايع مذكور ازطريق دوراوي   

 زبيـر ودرگيـري عبـداالله بـن         زبيروخوارج، ماجراي مختار، مقتل عبـداالله بـن الحـر، درگيـري عبـدالملك ومصـعب بـن                 

به بعد،  128 ،118-117،  93،  76-75،  6/66؛5/545:همان(از مدائني آورده است     شده   يادزبيرباامويان را ازطريق دوراوي     

افـزون  .طبري در مجموع رخدادهاي عـراق را بيشـتر از ابومخنـف و مـدائني مـي آورد         ) . به بعد 160 و158،  154،  152

، مـي آورد  داردكه گـرايش خـارجي    را، ر مدائني ازوقايع بصره، روايات ابوعبيده معمربن مثني     طبري در قبال اخبا    براين،

يا   دراين مقطع روايات ابوعبيده معمربن مثني قرينه، مكمل،عبارت ديگره ب.شود   قرينه اي درقبال روايات او محسوب        تا

  . استحتي معارض روايات مدائني 

 

 بريآخرين روايات مدائني در تاريخ ط

ااًزدوراوي بـه     ،در اين مقطع  .شود   سال قطع مي   پنجاه به مدت    ق.ه14 6ازسالتاريخ طبري    روايات مدائني در    طبري ظاهر

وعلي بن محمد بن سليمان بن عبـداالله نـوفلي   )82و80، 8/33:همان( نام هاي علي بن محمد بن سليمان بن علي هاشمي        

 نيـز روايـت     ران خـود  شباهت هاي اسمي، هردو از پـد      علاوه بر  1ياين دو راو  .روايت مي كند    ) 61و59،  20،  8/7:همان(

علـي بـن   ( اسـت  كتـاب الاخبـار  علي بن محمد نوفلي صاحب اثري به نام         . شباهت اسمي دارند     همبا مدائني   وكنند  مي

اصـفهاني نيـز اخبـار    . ه اسـت  كرد رسول جعفريان چاپ رابه تازگياين كتاب   ) .83 و19،  1/18: 21/1375 محمدنوفلي،

كـه   از آنجـايي  ) . 227،  225،  114،  112،  105: 1966اصفهاني،  ( از وي آورده است       خود  ييا از طريق منابع رو     را ياديز

هـاي اسـمي    ، ايـن شـباهت  » قال علي بن محمـد « چونهم كند  اشاره مياوبه نام راوي وپدرتنهاطبري معمولا درمواردي   

 روايـت   ادامـة كـه بـا دقـت در سـابقه و            در حالي . ئني باشد موجب اين گمان شده است كه شايد مراد و منظور وي مدا           

 روايت به درستي بيان داشته است كه ازكدام علي بن محمد نقل قول              آغازمتوجه خواهيم شد كه طبري منظورخود را در         

 .مي كند

ه كـدام   به ظاهر معلوم نيسـت ك ـ .8/72: 1967طبري، (آورد  ميق .ه158 دوروايت ازعلي بن محمد در سال       ي طبري يك 

مدائني بلكه علي بن محمد نوفلي است كـه         نه  وي   توان گفت كه منظور    مي  باقرينه ؛ ولي اشاره است موردعلي بن محمد    

ن است كه درادامه به صراحت خبري ازعلي بـن          اي ديگربراي تقويت اين ادعا      نةقري. ياد كرده است     اودرصفحات پيش از  

راوي از پـدرش    علاوه بـراين    . يابد     بعد همچنان ادامه مي    ةد درصفح  اين رون  .)81-80 /8:همان(آورد    محمد هاشمي مي  

 او بـه صـراحت خبـري    ،در ايـن ميـان  ) .8/83:همـان ( نمـي نمايـد    كه مدائني از پدرش روايت   درحالي ؛كند  روايت مي 

، تاس ـ ق.ه139تي ازمردم شام به حضورابوجعفرمنصورمي آورد كه اصل خبرمربـوط بـه سـال             أازمدائني مبني برورود هي   

خبـر كوتـاه ديگـري از       ) ق.ه158(در ذيـل همـين سـال      ) . 8/84همان،  ( آورده است    ق.ه158هرچند آن را در ذيل سال       

حتي معارض روايات مدائني   . استحتي معارض روايات مدائني   . استحتي معارض روايات مدائني 

آخرين روايات مدائني در تاريخ ط بريآخرين روايات مدائني در تاريخ ط بريآخرين روايات مدائني در تاريخ ط

،در اين مقطع  .شود   سال قطع مي   پنجاه به مدت    ق.ه14 6ازسالتاريخ طبري   

وعلي بن محمد بن سليمان بن عبـداالله نـوفلي   )82و80، 8/33:همان( نام هاي علي بن محمد بن سليمان بن علي هاشمي        

شباهت هاي اسمي، هردو از پـد      علاوه بر  1ياين دو راو  .روايت مي كند     شباهت هاي اسمي، هردو از پـد      علاوه بر   علاوه بر  

علي بن محمد نوفلي صاحب اثري به نام         كتـاب الاخبـار  علي بن محمد نوفلي صاحب اثري به نام         كتـاب الاخبـار  علي بن محمد نوفلي صاحب اثري به نام         . شباهت اسمي دارند     

رابه تازگياين كتاب   ) .83 و19،  1/18: 21/1375 محمدنوفلي، رابه تازگياين كتاب   ) .83 و19،  1/18: 21/1375 محمدنوفلي، . ه اسـت  كرد رسول جعفريان چاپ اين كتاب   ) .83 و19،  1/18: 21/1375 محمدنوفلي، . ه اسـت  كرد رسول جعفريان چاپ   رسول جعفريان چاپ 

كـه   از آنجـايي  ) . 227،  225،  114،  112،  105: 1966اصفهاني،  ( از وي آورده است       خود  ييا

قال علي بن محمـد « چونهم كند  اشاره مياوبه نام راوي وپدر

كـه بـا دقـت در سـابقه و           موجب اين گمان شده است كه شايد مراد و منظور وي مدا            در حالي . ئني باشد موجب اين گمان شده است كه شايد مراد و منظور وي مدا            در حالي . ئني باشد موجب اين گمان شده است كه شايد مراد و منظور وي مدا            كـه بـا دقـت در سـابقه و            در حالي . ئني باشد   در حالي . ئني باشد 

 روايت به درستي بيان داشته است كه ازكدام علي بن محمد نقل قول              متوجه خواهيم شد كه طبري منظورخود را در         آغازمتوجه خواهيم شد كه طبري منظورخود را در         آغازمتوجه خواهيم شد كه طبري منظورخود را در         
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طبـري ايـن    ) . 8/99:همـان (هاي محمد و ابـراهيم علـوي دارد          مدائني مبني برآسودگي خيال منصورپس ازسركوبي قيام      

طبـري درآغـاز   . گـردد    ها پـيش برمـي      به مدت  هاا وقوع آن   ام ؛آورد   منصور مي  رةدر بيان سي  ق  .ه158اخباررا درذيل سال    

در . درايــن برهــه ازروايــات مــدائني خبــري نيســت . نمايــد علــي بــن محمــد نــوفلي روايــت مــي خلافــت مهــدي از

 چراكه اين راوي در ادامـه از  ؛روايتي ازعلي بن محمد آمده است كه بعيد مي نمايد ازمدائني باشد    )8/355:همان(193سال

بنابراين روايات مـدائني در يـك غيبـت طـولاني     ) . 8/356:همان( كند كه بايد علي بن محمد نوفلي باشد      ميپدرش نقل   

. شـود   اي مسـتعجل ظـاهر مـي        ماجراي اختلاف مأمون و امين به گونه      ق و   .ه198در ذيل سال  تاريخ طبري    ساله در  پنجاه

 آتش زدن كـاخ  بهني مأمون بود و امين ضمن فرار هاي خراسا    نيرو محاصرة كه بغداد در     ق،.ه198روايات مدائني در سال   

. )8/478:همـان  ( مدائني با اين خبـر كوتـاه بـه سـرآمد     سالة پنجاهسان غيبت    بدين. شود   مي ازسرگرفته،  دستوردادخلاد  

 ـ       خاطر رفع هرگونه ابهام در شباهت     ه   كه مدت مديدي از مدائني روايتي ندارد، ب        ،طبري  ةهاي اسمي پيش گفته نام و كني

 ـ »و ذكر عـن ابوالحسـن المـدائني       «: نويسد  آورد و مي    كامل اورا مي   ، 481 ،8/478:همـان  (» قـال ابوالحسـن المـدائني      «ا ي

 سقوط  و استيلاي طاهر و هرثمه برشهر     ةنحون، چند خبر از مدائني مرتبط با ماجراي مأمون وامي         ،ويجزآنه  ب.)489و483

 مفصـل طـاهر بـا مـأمون         مكاتبةترروايت مدائني درمورد     مه مهم اماازه) .483  و 8/481:همان(آورده است ن  و تسليم امي  

مد شـا  دو مورد نيز از چند پي      ييكاو) .493-8/489:همان (دارد اين نامه اهميت فراواني      .است چگونگي فتح بغداد     بارةدر

سـان   بـدين .استتاكنون ق .ه146ترين روايات از مدائني از سال  اين مهم.)8/497:همان(كند  براي طاهر در بغداد ياد مي     

 وماجراي امـين    ق.ه198 اخبار طبري از مدائني درذيل سال      ،بدين ترتيب .  مفصل است   نامة واپسين خبرهاي مدائني همان   

ن به قوت خود باقي است كه چرا مدائني از زمـان            ابا تمام اين موارد اين ابهام همچن      . مي يابد    پايانومأمون براي هميشه    

ديگـر از مـدائني     راويـان و اخباريـان   ،نظر كرده است؟آيا در ايـن مقطـع        مدائني صرف منصور تا زمان مأمون از روايات       

 زمـاني   د كـه فاصـلة    ند؟ يا اينكه طبري به درستي تشخيص داده است كه بايد از راوياني بهره جوي              بودتر    تر و موثق    مطلع

 در ايـن مقطـع اخبـار مـدائني          ست كه ن اين ا  اما احتمال قريب به يقي    .  جستجوي بهتر داشته باشند    برايبيشتري با وقايع    

 . تا طبري آنها را به شكل وسيعي به كار گيردن نبود وتنوع ايام پيشيفراوانياندك وبه 

 

 منابع روايي مدائني مشايخ و 

 مشايخ، منابع روايي و مصادر      دربارة.  از منابع روايي متعددي سودجسته است      ان اخبارخود كه اشاره شد مدائني در بي     چنان

 وسـيع كـار     چراكه حـوزة   ؛نكه تعداد مشايخ ومنابع روايي او بسيار فراوان است        اول اي :  است  نكته قابل ياد آوري    او چند 

فردي كه بر   ه  دوم اينكه شيخ يا مشايخ يا منبع روايي برجسته و منحصر ب           . طلبد ناچار منابع روايي متعددي را مي     بمدائني  

ديگر . كسي بر روايات او حق انحصاري ندارد         ،عبارت ديگر ه  ندارد، ب كل روايات مدائني تأثير خاصي داشته باشد وجود         

 .)325 و/6 :همـان  (كنـد   مـي تركيب جمع ياد يا چند منبع را با هم          غةاينكه مدائني در موارد متعددي از منابع خود به صي         

؛جوابره، 172:1975فهد، (  وثاقت متفاوت هستند  ودرجة سكونت   منطقةمشايخ ومنابع مدائني از نظر تخصص، معلومات،        

مدائني در مناطق مختلـف از  ) .179:1975فهد، (است كه از افراد موثق استفاده نمايد كوشيده  او ، با اين حال  .)49: 2001

 در اخبـار عـراق و خلفـا از ابـن كلبـي هشـام بـن محمـد،                    براي نمونه، . مشايخ ومنابع روايي خاصي روايت كرده است      

 حكم و در اخبار خراسان از ابوالذيال زهير بـن العـدوي، مفضـل بـن محمـد ضـبي،          ابومخنف، هيثم بن عدي، عوانه بن     

ترروايت مدائني درمورد     مه مهم اماازه) .483  و 8/481:همان(آورده است ن  و تسليم امي   ترروايت مدائني درمورد     مه مهم اماازه) .483  و 8/481:همان(آورده است ن  و تسليم امي    مه مهم اماازه) .483  و 8/481:همان(آورده است ن  و تسليم امي  

ييكاو) .493-8/489:همان (دارد اين نامه اهميت فراواني      .است ييكاو) .493-8/489:همان (دارد اين نامه اهميت فراواني        اين نامه اهميت فراواني      

سـان   بـدين .استتاكنون ق .ه146ترين روايات از مدائني از سال  اين مهم.)8/497:همان(كند  

 اخبار طبري از مدائني درذيل سال      ،بدين ترتيب .  مفصل است   نامة واپسين خبرهاي مدائني همان   

ن به قوت خود باقي است كه چرا مدائني از زمـان            با تمام اين موارد اين ابهام همچن      ابا تمام اين موارد اين ابهام همچن      ابا تمام اين موارد اين ابهام همچن      . مي يابد    پايان

 راويـان و اخباريـان   نظر كرده است؟آيا در ايـن مقطـع       ،نظر كرده است؟آيا در ايـن مقطـع       ،نظر كرده است؟آيا در ايـن مقطـع        مدائني صرف منصور تا زمان مأمون از روايات       

ند؟ يا اينكه طبري به درستي تشخيص داده است كه بايد از راوياني بهره جوي              

ست كه ن اين ا  اما احتمال قريب به يقي    .  جستجوي بهتر داشته باشند     ست كه ن اين ا  اما احتمال قريب به يقي     اما احتمال قريب به يقي    

 . تا طبري آنها را به شكل وسيعي به كار گيرد وتنوع ايام پيشين نبود وتنوع ايام پيشين نبود وتنوع ايام پيشي

ي

دربارة.  از منابع روايي متعددي سودجسته است      كه اشاره شد مدائني در بي     ان اخبارخود كه اشاره شد مدائني در بي     ان اخبارخود كه اشاره شد مدائني در بي     

نكه تعداد مشايخ ومنابع روايي او بسيار فراوان است        اول اي :  است  نكه تعداد مشايخ ومنابع روايي او بسيار فراوان است        اول اي :  است  اول اي :  است 
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ابن نديم در ميان مشايخ او تنها از ابويقظان نسابه       . كليب بن خلف بيشترين روايت را دارد         ويحيي بن طفيل، حسن رشيد    

ائني بحثي تفصيلي دارد و بخش       مشايخ مد   عماد جوابره در بارة    ) .159: 1366ابن نديم،   (دكنمي   ياد) ق.ه170درگذشته(

او نيز ضمن تأييد تنوع وگستردگي موضوعات مورد توجه         .به اين موضوع اختصاص يافت      ) 329-46( او  از رسالة  مهمي

  فهرست مفصل جـوابره حـاكي      ،در نهايت ) . 46: 2001جوابره،  . (د كن مدائني به تبع از مصادر و مشايخ متعدد او ياد مي          

 بيشـترين روايـات را از       ،وي كـه در ايـن ميـان       هستند نفر   چهارصدمنابع روايي مدائني بيش از      ن است كه مشايخ و      از اي 

هـا تقسـيم       و شـنيده   ها   منابع شفايي، منابع كتبي و ديده       را به سه دسته    فهد نيز مصادر مدائني   ). 50:همان(نفر دارد   بيست  

 ) .177-162: 1975فهد، :نك(كرده است

طبـري،  (آورد    ي اخبارخراسان را از يحيي بن طفيل و بخصوص مفضـل بـن محمـد مـي                ، مدائن تاريخ طبري  با توجه به    

گذشته از آن، در اخبار خراسان از راويان و مطلعاني ماننـد    ) . ...و424،436 ،   350،355،  325، ،   320،  250،  6:1975/176

، 381، 341، 289، 67، 52، 7/18و 513و 469،509، 445، 442، 432، 5/110،6/430 :همـــان(ابوالـــذيال زهيرالعـــدوي 

ــيد )388 ــن بنرش ــان(، حس ، 401، 388، 315، 7/297و524  و513، 509، 471، 469، 461، 546،6/77، 473، 5/297:هم

. و  567 و 566،  535،  527،  513،  507،  469،  424،  6/396؛4/271:همـان (وكليب بن خلف العمي   . .)  و   412 و405،  403

دراخبار عـراق،   . منابع متعددي بهره گرفت     از غرافياييج نطقة يك م  حتي دربارة بدين سان مدائني    .استفاده كرده است    ..) 

 يكـي از سلسـله راويـان    پيشتردارد كه   هيثم بن عدي وحجاز و شام نيز منابع روايي مختلفي چون ابي معشر، ابومخنف       

  .آورديموي را 

: نويسـد    نيـز بـه شـكل عمـومي مـي          گاه اما   ؛برد   اصلي نام مي   سرچشمة طبري دراغلب مواردسلسله راويان مدائني را تا        

 در مواضعي نيز بدون نقل سلسله راويان به شكل مستقيم از           .)6/192:همان (»حدثنا عمر قال حدثنا ابوالحسن عن رجاله      «

روايت دارد كـه بـه احتمـال قريـب بـه يقـين از منـابع مكتـوب وي بهـره گرفتـه اسـت            » قال المدائني« عنوان  بامدائني  

 سـليمان   به وسيلة  انتصاب يزيدبن مهلب بر خراسان       ةدربار)ق.ه77ذيل سال (خبرطبري به نقل از مدائني      ) .6/325:همان(

ها و اختلافـاتي   كه شباهترا ظاهراً خود مدائني سلسله اسناد اخبار    ن است  مهمي است و آن اي      نكتة بن عبدالملك حاوي  

 طبري ازآثـارمكتوب    بر استفادة اين نيز دليل ديگري     .ده است   اصلاح كر  اند با ذكرموارداشتراك با هم تلفيق و        با هم داشته  

 ) .6/325:همان(وي است 
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 حتـي در محافـل درس او از شـاعران    .كـرد   هـايش را در آن تـدريس مـي         و كتـاب   داشتدرس   ظاهراً مدائني جلسات  

 تنها يكي از راويان و مصاحبان  الفهرستابن نديم در  ) . 331: 2001جوابره،  (اند  اي چون فرزدق و جرير ياد كرده        برجسته

اين احمدبن حـارث خـراز از       ). 173: 1366ابن نديم،   (كند     را ياد مي   )ق.ه258درگذشته(وي به نام احمدبن حارث خراز     

ز  بـا اثـري ا     كتاب اسـماء الخلفـاء و الصـحابه       نام  هاي وي به      يكي از كتاب   دست كم . شد  شمرده مي شعرااخباريان و   

 تنهـا   تاريخ طبري كه ابن نديم اورا راوي مدائني نوشته ، در           اين با وجود ). 174-173 :همان. (مدائني شباهت عنواني دارد   

  و؛7:1967/510طبري،(از وي نقل شده است كه آن دو نيز از مدائني نيست) كه ديده ام تاآنجايي(دو روايت 

. و  567 و 566،  535،  527،  513،  507،  469،  424،  6/396؛4/271:همـان (وكليب بن خلف العمي   

منابع متعددي بهره گرفت     از غرافياييج نطقة يك م  بدين سان مدائني    حتي دربارة بدين سان مدائني    حتي دربارة بدين سان مدائني    

پيشتردارد كه   هيثم بن عدي وحجاز و شام نيز منابع روايي مختلفي چون ابي معشر، ابومخنف       

 نيـز بـه شـكل عمـومي مـي          گاه اما   ؛برد   اصلي نام مي    طبري دراغلب مواردسلسله راويان مدائني را تا        سرچشمة طبري دراغلب مواردسلسله راويان مدائني را تا        سرچشمة طبري دراغلب مواردسلسله راويان مدائني را تا        

.)6/192:همان (»حدثنا عمر قال حدثنا ابوالحسن عن رجاله       .)6/192:همان (»حدثنا عمر قال حدثنا ابوالحسن عن رجاله        در مواضعي نيز بدون نقل سلسله راويان به شكل مستقيم از           حدثنا عمر قال حدثنا ابوالحسن عن رجاله      

روايت دارد كـه بـه احتمـال قريـب بـه يقـين از منـابع مكتـوب وي بهـره گرفتـه اسـت            » قال المدائني« عنوان  بامدائني   روايت دارد كـه بـه احتمـال قريـب بـه يقـين از منـابع مكتـوب وي بهـره گرفتـه اسـت            » قال المدائني« عنوان  بامدائني   » قال المدائني« عنوان  بامدائني  

 انتصاب يزيدبن مهلب بر خراسان       ةدربار)ق.ه77ذيل سال (خبرطبري به نقل از مدائني      

 ظاهراً خود مدائني سلسله اسناد اخبار     مهمي است و آن اي     ن است  مهمي است و آن اي     ن است  مهمي است و آن اي     

.ده است   اصلاح كر  اند با ذكرموارداشتراك با هم تلفيق و       .ده است   اصلاح كر   اين نيز دليل ديگري     اصلاح كر  

راويان مدائني در تاريخ طبري
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 چرا كه مورخاني ديگر بـه شـكل وسـيعي از    ؛م خالي ازحقيقت است ابن ندي  ست كه گفتة  البته اين بدين معنا ني    ). 9/142

مسعودي داستاني جالب وخواندني از احمد بـن حـارث از           .طريق همين احمدبن حارث روايات مدائني را نقل كرده اند           

 دارد  اخبار زيـادي را از همـين راوي از مـدائني          نيزابوالفرج اصفهاني   ). 549-2:1375/548مسعودي،(مدائني آورده است    

: 1966اصـفهاني،   (است، دعوت مردم كوفه از وي و ساير علويان     )ع(نو مقتل امام حسي   )ع(امام حسن   اين اخبار در مورد     .

هـاي مختلـف از جملـه از طريـق            اصفهاني روايات مدائني را به شيوه     ). 180 و112،173،  79 ،   76 ، 65،  61 ،59،  57،  56

 ).63-62 و51 :همان(ز مي آورداحمدبن محمدبن شيبه از احمد بن حارث الخرا

 عمر بن شـبه     ، يعني ،هاي مدائني   از جمله دو نفراز راوي    . ندهست راويان مدائني كساني غير از ابن حارث         تاريخ طبري در  

در .  اسـت شـنيده  بيشتر از اين دو نفـر   راطبري نيز روايات مدائني. اند و ابن ابي خيثمه بيشترين اخبار را ازوي نقل كرده      

 تاريخ الكبيـر   عنوان   باكتابش  ( خبر و از احمد بن زهير مشهور به ابن ابي خيثمه             165 ازعمر بن شبه تقريباً    ريتاريخ طب 

 ايـن   ،درحقيقـت . گردنـد    آنها به مدائني باز مي     بيشتر كه    است روايت نقل شده   هفتاد   ) است رسيدهجلد به چاپ    چهاردر  

 . طبري بامدائني هستند واسطة حلقةدو 

ق در .ه262ق دربصره زاده شد؛در بغدادزيست و بـه سـال   .ه173وي به سال. ابوزيد النميري البصري است اين عمر بن شبه     

: ؛ابـن اثيـر، بـي تـا       210  /11:1931؛خطيـب بغـدادي،   185: 1366ابـن نـديم،     : در مورد احوال او نك    (شهر سامرادرگذشت   

ا قطعيت هرچه تمام تراو رايـك راوي موثـق،          درمجموع، نويسندگان ورجال شناسان ب    ) .3/440: 1968؛ابن خلكان،   12/156

: 1956؛ذهبـي،   210-11/209: 1931؛خطيـب بغـدادي،     185: 1366ابن نديم،   (اند    صادق القول و صريح اللهجه قلمداد كرده      

ابـن  (ابن نديم علاوه بر توثيق وي، اورا از دانايان اخبار، كثيراطلاع و عالم به سـيره و مغـازي نوشـته اسـت                        ). 2/516-517

 اثردرموضوعات مختلف از وي نام برده است كه تعداد زيادي از آنهاتاريخ هاي محلـي                22او در حدود    ). 185: 1366يم،  ند

وي . عمر بن شبه راوي و بـه تبـع شـاگرد مـدائني بـه شـمارمي رود              ) .جا  همان(شهرهاي بصره، كوفه، مكه و مدينه هستند        

. م به اخبار جاهلي، اشعار عرب و تاريخ وقايع و فرق اسلامي،نيز اسـت شاگرد ابوعبيده معمر بن مثني، اخباري مشهور و عال 

او دست كم با دو راوي برجستة عصـر؛ يعنـي،   . اين همه از شخصيت مقبول عمر بن شبه و اطلاعات فراوان اوحكايت دارد         

بـراي نمونـه، شـباهت      . ردخـو   تأثير پذيري وي ازآنها در روايات و آثارابن شبه به چشم مي           . ابوعبيده ومدائني ارتباط داشت   

كتـاب  ،  البصـره  كتـاب از جملـه ايـن آثـار مقتـل عثمـان،            . زيادي بين عناوين آثار ابوعبيـده و عمـربن شـبه وجـود دارد             

). 94-93مقايسـه كنيـد بـا همـان،         185: 1366همـان،   ( و ابراهيم ابن عبداالله بن حسن اسـت          كتاب محمد ،  الشعروالشعراء

 بـرادر  و) نفـس زكيـه  (از عمر بن شبه در اخبار واحوال و قيام محمد   گزارش مفصليلبيينالطا مقاتلابوالفرج اصفهاني در 

اين گزارش در واقع دليلي بر صحت نوشتة ابن نديم مبنـي بـر              ).256 210-200،  157: 1966اصفهاني،  (آورد    او، ابراهيم مي  

 . وجود اثري از ابن شبه دربارة محمد و ابراهيم ابنا عبداالله بن حسن است 

» حـدثني ابوزيـد  « يا»حدثني عمر« وي با اين اشارات   طبري از . روايات زيادي ازعمربن شبه وجود دارد        تاريخ طبري  در  

اً متذكر منـابع نوشـتاري        ،طبري.  از وي بسيار زيادبود    ي اش  و تأثيرپذير   به عمربن شبه   اعتماد طبري . كند  ياد مي   كه تقريب

كنـد    را به شكل روايي پي گيرد، تنها در يك مورد از منبعي مكتوب ياد مـي دهد كه كار خود شود و بيشتر ترجيح مي      نمي

اي داشـت و بـه        عمر بن شبه نيز به طبري توجه و يـژه         ). 5:1967/279 طبري،  (كه همان اخبار اهل البصره ابن شبه باشد       

 از اخبار مدائني از طريـق  يبسياركه  از آنجايي ). 5/297: همان( را بروي خواند     كتاب اخبار اهل البصره    طبري، او    گفتة

.ه173وي به سال. ابوزيد النميري البصري است  .ه173وي به سال. ابوزيد النميري البصري است  ق دربصره زاده شد؛در بغدادزيست و بـه سـال   ابوزيد النميري البصري است 

ابـن نـديم،     : در مورد احوال او نك     ابـن نـديم،     : در مورد احوال او نك     210  /11:1931؛خطيـب بغـدادي،   185: 1366در مورد احوال او نك    

درمجموع، نويسندگان ورجال شناسان ب    ا قطعيت هرچه تمام تراو رايـك راوي موثـق،          درمجموع، نويسندگان ورجال شناسان ب    ا قطعيت هرچه تمام تراو رايـك راوي موثـق،          درمجموع، نويسندگان ورجال شناسان ب    ) .3/440: 1968

: 1956؛ذهبـي،   210-11/209: 1931؛خطيـب بغـدادي،     185: 1366ابن نديم،   (اند    صادق القول و صريح اللهجه قلمداد كرده      

ابن نديم علاوه بر توثيق وي، اورا از دانايان اخبار، كثيراطلاع و عالم به سـيره و مغـازي نوشـته اسـت                        

 اثردرموضوعات مختلف از وي نام برده است كه تعداد زيادي از آنهاتاريخ هاي محلـي                22او در حدود    ). 185: 1366يم،  ند

) .جا  همان(شهرهاي بصره، كوفه، مكه و مدينه هستند         ) .جا  همان(شهرهاي بصره، كوفه، مكه و مدينه هستند         عمر بن شبه راوي و بـه تبـع شـاگرد مـدائني بـه شـمارمي رود              شهرهاي بصره، كوفه، مكه و مدينه هستند        

شاگرد ابوعبيده معمر بن مثني، اخباري مشهور و عال م به اخبار جاهلي، اشعار عرب و تاريخ وقايع و فرق اسلامي،نيز اسـت شاگرد ابوعبيده معمر بن مثني، اخباري مشهور و عال م به اخبار جاهلي، اشعار عرب و تاريخ وقايع و فرق اسلامي،نيز اسـت شاگرد ابوعبيده معمر بن مثني، اخباري مشهور و عال 

. او دست كم با دو راوي برجستة عصـر؛ يعنـي،   . او دست كم با دو راوي برجستة عصـر؛ يعنـي،   اين همه از شخصيت مقبول عمر بن شبه و اطلاعات فراوان اوحكايت دارد         . اين همه از شخصيت مقبول عمر بن شبه و اطلاعات فراوان اوحكايت دارد         . اين همه از شخصيت مقبول عمر بن شبه و اطلاعات فراوان اوحكايت دارد         

. تأثير پذيري وي ازآنها در روايات و آثارابن شبه به چشم مي           . تأثير پذيري وي ازآنها در روايات و آثارابن شبه به چشم مي           ابوعبيده ومدائني ارتباط داشت   . ابوعبيده ومدائني ارتباط داشت   . ابوعبيده ومدائني ارتباط داشت   

. از جملـه ايـن آثـار مقتـل عثمـان،            . از جملـه ايـن آثـار مقتـل عثمـان،            زيادي بين عناوين آثار ابوعبيـده و عمـربن شـبه وجـود دارد             . زيادي بين عناوين آثار ابوعبيـده و عمـربن شـبه وجـود دارد             . زيادي بين عناوين آثار ابوعبيـده و عمـربن شـبه وجـود دارد             

185: 1366همـان،   ( و ابراهيم ابن عبداالله بن حسن اسـت           185: 1366همـان،   ( و ابراهيم ابن عبداالله بن حسن اسـت           مقايسـه كنيـد بـا همـان،          و ابراهيم ابن عبداالله بن حسن اسـت          

از عمر بن شبه در اخبار واحوال و قيام محمد  گزارش مفصليلبيينالطا
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 راه يافت ، پراكندگي روايات او در تاريخ طبري با آنچه در مورد مدائني گفته آمد كم و بيش         تاريخ طبري  بهعمربن شبه   

 نكهبا وجود اي. يابد  و كشته شدن امين ادامه مي     ق.ه198 و تا سال      مي شود   شروع ق.ه11اين اخبار از سال     . مطابقت دارد 

سـال  دراز اين اختلافات در نام عامل حج        يكي  .  در مواردي با هم اختلاف دارند      اين دو اوي مدائني است،    عمر بن شبه ر   

كه مدائني معتقد اسـت    در حالي؛اند امير حج در اين سال ابن عباس بود       اي از جمله عمر بن شبه گفته        عده.  است ق.ه39

عمـربن  ). 5/136همـان،  ( خلافت  شركت نداشـت  رةو د)ع( از شهادت امام علي پيشكه ابن عباس در هيچ موسم حجي     

ابـوالفرج اصـفهاني نيـز روايـات        . اسـت  مدائني با واسطه از طرق ديگر در مواردي راوي آثارابومخنف نيز             علاوه بر شبه  

 آورده ، محمـد نفـس زكيـه و ابـراهيم    ، علوياني چون عبداالله بن حسن بن حسن و پسرانش  بن شبه دربارة  زيادي از عمر    

: 1966اصـفهاني،  ( ازغيـر مـدائني اسـت       تاريخ طبـري   بر خلاف    مقاتل الطالبيين ايات عمر بن شبه موجود در        رو .است

 حـداقل روايـات عمـر بـن شـبه در مـورد قيـام                ،بـدين ترتيـب   ). 255-210 و176-172،  159-156،  140به بعـد،    126

اين چيزي نيسـت جـز   ). 256  و210-200، 157 :همان(ها است  محمدنفس زكيه وابراهيم يكي ازمشروح ترين گزارش  

 . اين رهبران قيام تأليف كرده بود  دربارةاينكه ابن شبه كتابي اختصاصي

در ق  .ه185احمـد در حـدود سـال        .ديگر راوي مشهور مدائني، احمد بن زهيربن حرب معروف به ابن ابي خيثمه است               

اي بزرگي چون يحيي بن معـين و احمـد بـن            احمد علم حديث را از علم     .پدرش ازعلماي عصربود    . بغداد متولد گرديد  

ابن نديم او   . او ازمحدثان اخباري وفقيه بود    .)164-4/163: 1931خطيب بغدادي،   (حنبل و انساب را از مدائني فراگرفت        

انـد    رجال شناسـان وي را موثـق و امـين ارزيـابي كـرده             . )418: 1366ابن نديم،   (را در ذيل اصحاب حديث آورده است      

 .)419: 1366نديم،  ابن(در گذشت ق .ه279او درسال . )2/596: 1954؛ذهبي، 163 /4:1931 خطيب بغدادي،(

خطيـب بغـدادي    .انـد     پرداختهآن   كه اغلب به تحسين      تاريخ الكبير  از جمله كتابي به نام       ؛شمارد   بر مي  راابن نديم آثار او   

خطيـب  ( را به كسي مگر به صورت كامل نمي داد  روايت آناما اواجازة ؛ادعا دارد كه كتابي از آن سودمندتر نديده است        

حاجي خليفه ضـمن    ) .2/174: ابن عماد، بي تا   ( ناميده است    تاريخ الكبير ابن عماداين كتاب را     ). 4/163: 1931بغدادي،  

) 1/276: حاجي خليفه، بـي تـا     ( اهل حديث تدوين شده است       وة مي خواند كه به شي     ثمهتاريخ ابن ابي خي   را  تحسين آن   

 .شك در ساختار تاريخ او تأثير گذاشت   است و بيتاريخ طبريكي از منابع او ي.

، امـا ازاحمـد بـن زهيـر     ) به بعـد 8/287: 1967طبري، (طبري درمورد دلايل سقوط برامكه اقوال متعددي را بيان مي كند  

 ناگفتـه   .)8/294 :همـان  ( اسـت  يناعتبارتر  نمايد كه در ميان آن روايات بي        همان داستان مشهور جعفر و عباسه رانقل مي       

 .نماند كه اين روايت از مدائني نيست 

احمد بن زهير ازپدرش و او از وهب بن جريـر و او از يـونس   «: كند   طبري بدين گونه روايت خود را ازاحمد بن زهير نقل مي          

» لحـه فرسـتادند   بيعـت كردنـد و كـس بـه طلـب زبيـر و ط      )ع(بن يزيدالابلي و او از زهـري مـرا نقـل كـرد كـه مـردم بـاعلي            

ق تـا   .ه64اما روايات احمد بن زهير از مدائني در بيشـتر مـوارد، بخصـوص حـوادث و وقـايع عـراق از سـال                       ). 4/452:همان(

 .خلافت عباسي، است 

خليفــه بــن . نــد پــرآوازه ابــس فــراوان و اغلــب صــاحب نــام وتــاريخ طبــري  وزة راويــان مــدائني در خــارج از حــ

ند هسـت از راويـان ديگـر او       ) ق.ه279 درگذشـته (و بـلاذري    )ق.ه256 درگذشته(ن بكار ، زبير ب  )ق.ه240درگذشته(خياط

 ) .381: 2001جوابره، ( است آوردهجوابره فهرستي از راويان وي را .

احمـد در حـدود سـال        .ديگر راوي مشهور مدائني، احمد بن زهيربن حرب معروف به ابن ابي خيثمه است               

احمد علم حديث را از علم     اي بزرگي چون يحيي بن معـين و احمـد بـن            احمد علم حديث را از علم     اي بزرگي چون يحيي بن معـين و احمـد بـن            احمد علم حديث را از علم     پدرش ازعلماي عصربود    .پدرش ازعلماي عصربود    .پدرش ازعلماي عصربود    

او ازمحدثان اخباري وفقيه بود    .)164-4/163: 1931خطيب بغدادي،   (حنبل و انساب را از مدائني فراگرفت        

رجال شناسـان وي را موثـق و امـين ارزيـابي كـرده             . )418: 1366ابن نديم،   (را در ذيل اصحاب حديث آورده است       رجال شناسـان وي را موثـق و امـين ارزيـابي كـرده             . )418: 1366ابن نديم،   ( . )418: 1366ابن نديم،   (

 .)419: 1366نديم،  ابن(در گذشت ق .ه279او درسال . )2/596: 1954؛ذهبي، 163 /4:1931 خطيب بغدادي،(

.انـد     پرداختهآن   كه اغلب به تحسين       از جمله كتابي به نام       تاريخ الكبير  از جمله كتابي به نام       تاريخ الكبير  از جمله كتابي به نام       ؛شمارد   بر مي  را .انـد     پرداختهآن   كه اغلب به تحسين        كه اغلب به تحسين      

اما اواجازة ؛ادعا دارد كه كتابي از آن سودمندتر نديده است         اما اواجازة ؛ادعا دارد كه كتابي از آن سودمندتر نديده است          را به كسي مگر به صورت كامل نمي داد  روايت آنادعا دارد كه كتابي از آن سودمندتر نديده است        

ابن عماد، بي تا   ( ناميده است    ابن عماداين كتاب را     تاريخ الكبير ابن عماداين كتاب را     تاريخ الكبير ابن عماداين كتاب را     

 اهل حديث تدوين شده است        مي خواند كه به شي     وة مي خواند كه به شي     وة مي خواند كه به شي     تاريخ ابن ابي خي   ثمهتاريخ ابن ابي خي   ثمهتاريخ ابن ابي خي   

 .  است و بيشك در ساختار تاريخ او تأثير گذاشت   است و بيشك در ساختار تاريخ او تأثير گذاشت   است و بيتاريخ طبري

) به بعـد 8/287: 1967طبري، (طبري درمورد دلايل سقوط برامكه اقوال متعددي را بيان مي كند  

 ناگفتـه   .)8/294 :همـان  ( اسـت  يناعتبارتر  نمايد كه در ميان آن روايات بي      همان داستان مشهور جعفر و عباسه رانقل مي       

 .نماند كه اين روايت از مدائني نيست 
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 نتيجه

 بخصوص در فتوح شرق و تاريخ      ، اسلامي ن حال متخصص در دورة    كه مدائني از اخباريان خوش نام و در عي         از آنجايي 

چرايي توجه مورخان از جمله طبري به آثار و روايـات او            .  خود جلب كرد   به بود، توجه مورخان را      ،راقخلفا و اخبار ع   

 كـه بـه تحقيـق و        ، وسـيع كـار او     حـوزة .  او نهفته اسـت    غرضانة  نگاه بي   و روي  ، اعتدال و ميانه   دانش تنوع و وسعت     در

بـا ايـن   .  اعتبار اخبار و روايـات او شـد   ةددش ماي در كنار راويان متع   ،بودمتكي  جستجوي وي از منابع و مشايخ متعدد        

اي از نگـاه هـاي او بـه مـدائني بـي        چراكه شخصيت، بيـنش وپـاره  ؛وضعيت توجه طبري به روايات او بسيار زياد است   

عنوان يك مفسر، محدث و مورخ سنتگراو متشرع همان نظر رجال شناسان را به كار بست كـه        ه  طبري ب . شباهت نيست   

او بـا   . هر كسي در طلب اخبار عصر اسلامي يا در صدد كسب اخبار خراسان است به مدائني رجـوع نمايـد                   : گفته بودند 

شناختي كه ازمدائني داشت در مواردي روايات او را به عمد به عنوان قرينه و معارض در برابـر روايـات كسـاني چـون                         

 تاريخ متعـادلي از امـت اسـلامي     صدد ارائةه در ك،طبري. كند جلوگيريهاي سيف  روي سيف بن عمر قرار داد تا از تك     

ه  بـا بهـر  پـس طبـري  .روايات مدائني اين وضعيت را داشت.  جستجوي منابعي بر آمد كه اين نگاه را منعكس كند به ،بود

هرچنـد اخبـار مـدائني در مـورد امويـان از            . جويي فراوان از روايات او به تعادل و حتي اعتبار كتاب تاريخ خود افـزود              

 شاخص و تأثيرگـذار در   اياين همه از او چهره. وي به عباسيان نيز تعهد خاصي نداشت  ،ش وتعريض خالي نيست   سرزن

 . ساخته است ،تاريخ طبري بخصوص در ،تاريخ نگاري اسلامي

 
 ها نوشت پي

شـمي اول اينكـه   اين دو راوي؛ يعني، علي بن محمد بن سليمان بن عبداالله النوفلي و علي بن محمد بـن سـليمان بـن علـي ها                  .1

دوم اينكه روايات آن دو به يك مقطع زماني عصر عباسي مربوط است و سوم اينكه هر دو از  نسبي زيادي دارند؛ شباهت اسمي و

اين شباهت چنان است كه احتمال دارداين  دو يك نفر باشند؛  اما آنچه مانع قطعيت ايـن موضـوع                     . نمايند  پدران خود روايت مي   

بـا  . احتمال داردكه طبري اشتباه كرده باشد       ) .8/80: طبري(ه طبري روايات اين دو را به تفكيك آورده است           گردد اين است ك     مي

رود؛ امـاديگري  چنـدان    اين حال، علي بن محمد نوفلي بسيار معروف است و از منابع طبري، اصفهاني و مسعودي به شـمار مـي   

 . معروفيتي ندارد و پرآوازه نيست
 

 منابع

 اه كتاب)الف

شـركت سـهامي    : ترجمه مهيار خليلي، تهران      ،)بزرگ اسلام وايران   تاريخ(الكامل  ) . بي تا .( ابن اثير، علي بن محمد       .1

 .12ج ،وچاپ وانتشارات كتب ايران

، حققـه احسـان   وفيات الاعيان وانبـاء ابنـاء الزمـان      ) . 1968(.كان، ابي العباس شمس الدين احمد بن محمد         لابن خ .2

 .3 ج، دارصادر:عباس، بيروت 

المكتب التجـاري للطباعـه     :، بيروت الذهب في اخبار من ذهب     شذرات) .بي تا (.ابن عماد حنبلي، ابي الفلاح عبدالحي     .3

 .النشروالتوزيع 

روايات مدائني اين وضعيت را داشت جستجوي منابعي بر آمد كه اين نگاه را منعكس كند 

. هرچنـد اخبـار مـدائني در مـورد امويـان از            . هرچنـد اخبـار مـدائني در مـورد امويـان از            . جويي فراوان از روايات او به تعادل و حتي اعتبار كتاب تاريخ خود افـزود              

اين همه از او چهره وي به عباسيان نيز تعهد خاصي نداشت  . وي به عباسيان نيز تعهد خاصي نداشت  . وي به عباسيان نيز تعهد خاصي نداشت  ش وتعريض خالي نيست   ،ش وتعريض خالي نيست   ،ش وتعريض خالي نيست   

 . ساخته است ،تاريخ طبري بخصوص در ،

اين دو راوي؛ يعني، علي بن محمد بن سليمان بن عبداالله النوفلي و علي بن محمد بـن سـليمان بـن علـي ها                  

دوم اينكه روايات آن دو به يك مقطع زماني عصر عباسي مربوط است و سوم اينكه هر دو از نسبي زيادي دارند؛

اين شباهت چنان است كه احتمال دارداين  دو يك نفر باشند؛  اما آنچه مانع قطعيت ايـن موضـوع                     

) .8/80: طبري(ه طبري روايات اين دو را به تفكيك آورده است            ) .8/80: طبري(ه طبري روايات اين دو را به تفكيك آورده است            احتمال داردكه طبري اشتباه كرده باشد       ه طبري روايات اين دو را به تفكيك آورده است           

اين حال، علي بن محمد نوفلي بسيار معروف است و از منابع طبري، اصفهاني و مسعودي به شـمار مـي   

 . معروفيتي ندارد و پرآوازه نيست
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دارالمعـارف بمصـر،   : ، حققه وقدم له ثروت عكاشـه، قـاهره  المعارف) .  ق.ه1969/1388.(ابن قتيبه، عبداالله بن مسلم     .4

 .الطبعه الثاني 

 .امير كبير :  تحقيق رضاتجدد، تهران و، ترجمهالفهرست) . 1366.(ابن نديم، محمد بن اسحاق .5
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